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   بسم االله الرحمن الرحیم
  

  : ـ قالـ ) امام الصادق (عبداالله ابي، عن سالم بن هشامعن 
ــاالله      ــوه الا ب ــاء االله لا حــول و لا ق ــا ش ــا م ــا دع ــد م ــال بع ــل فق ــا الرج ــل ،اذا دع ــز و ج ــال االله ع ــسلم :  ق ــدي و است ــسل عب ــري اقــضوا  استب  لام

  )من قال ما شاء االله لا حول و لا قوه الا باالله ـ باب اصول الكافي( .حاجته
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. ام  كـه مـن پـيش از ايــن هـم در بـارة احـاديثي از ايـن دســت بـا شـما سـخن گفتــه          اصـول كــافي حـديثي اسـت در كتـاب    
حـديث در بـابي اسـت تحـت عنـوان      . شايد براي شما جالب باشـد كـه ايـن بـار حـديث را عينـا از روي مآخـذ معتبـرش بخـوانيم             

            و به نظر من چنـين عنـواني بـراي فـصلي از يـك كتـاب، خـود بـه تنهـايي بـسيار جالـب و 
 ـ  ـ مـي   ـ  امـام صـادق  بـه هـر تقـدير،    . ــ اسـت  (!) انگيزنـاك    جالـب كـلاه قرمـزي  توجه برانگيز ـ و يا به قـول    : دفرماين

اي جـز بـه واسـطة خـدا نيـست،       چـه خـدا بخواهـد؛ هـيچ حـول و قـوه       وقتي مردي دعا كرده و بعد از دعـاي خـود بگويـد هـر آن            
   .بندة من دل به من نهاد و تسليم امر من شد، برآوريد حاجت او را: پس خداوند ـ عز و جل ـ گفته باشد

 ـ          ما پيش از اين در اين باره سخن گفته         ت فلـسفي بـه مـسئله نگـاه كنـيم، خـواهيم ديـد كـه در دعـا           ايم كه اگـر بـا كمـي دق
چـه كـه    گيـري مـا بـراي نيـل بـه آن      يكـي، تـلاش و سـمت   . واره دو اتفاق در حـال وقـوع اسـت           كردن و حاجت خواستن از خدا، هم      

حاجت و آرزوي ماست و موجب دعا كـردن مـا شـده اسـت؛ و دوم، خـود رفـتن مـا بـه سـوي خداونـد و سـخن گفـتن ماسـت بـا                             
هـا از دعـا كـردن ـ در اغلـب مـوارد ـ همـان امـر اول، يعنـي همـان حاجـت و آرزويـي               طبعـا، هـدف و انگيـزة اوليـة انـسان     . خدا

رسـد كـه غايـت اصـلي دعـا و خاصـيت اساسـي آن بـه خـاطر امـر دوم، يعنـي رفـتن بـه                     اما بـه نظـر مـي      . است كه در دل دارند    
هـاي تربيـت نيافتـه، بـه مـسئلة دعـا،        گـاه بـدوي مـا انـسان    درسـت بـه همـين جهـت، در ن     . سوي خدا و سـخن گفـتن بـا اوسـت          

بـراي مـا، فـرق خداونـد بـا ديگـر       . رسـاند  خداوند به منزلة وسـيله و ابزاريـست كـه مـا را بـه آرزوهـا و اهـدافي كـه داريـم مـي               
رسـاندن  ايـست بـراي    امـا بـه هـر حـال وسـيله     ! ايـست پرقـدرت و شـايد مقـدس          ابزار و وسائل زندگي در اين است كه او وسيله         

امـا در نگـاه   . هـاي ماسـت   ما به اهـداف و آرزوهايمـان؛ و آن چـه كـه بـراي مـا اهميـت و اصـالت دارد همـان حـوائج و خواسـت                            
يعنـي، آرزوهـا و حاجـات و نيازهـاي مـا، همـه       . انـد، قـضيه كـاملا بـرعكس اسـت      هـايي كـه تربيـت يافتـه      ثانويه و براي انـسان    

 سـخن گفـتن مـا بـا او و در نهايـت، قـرب و نزديكـي مـا بـه خداونـد؛ و آن چـه كـه                وسايلي هستند براي رفتن ما به سوي خـدا و         
  از ايـن ديـد، اگـر بتـوان فـرض كـرد كـه انـساني بـه آن درجـة          ! اهميت و اصالت دارد، ايـن اسـت نـه خـود آن حاجـات و آرزوهـا        

اي از او ببينيـد ـ ديگـر     لـوه اي كـه در خـدا فـاني شـده و همـه چيـز را ج       عالي از رشـد توحيـدي رسـيده باشـد ـ مـثلا آن درجـه       
. مـستجاب الـدعوه بـوده و هـر چيـزي كـه بخواهـد ـ چـه در دنيـا و چـه در آخـرت ـ از سـوي خداونـد بـه او داده خواهـد شـد                   

البتـه، انــساني كــه بــه چنــان درجــات بلنــدي در توحيــد رســيده باشــد، قاعــدتا، نــوع آرزوهــا و حاجــاتش بــا ديگــران متفــاوت   
ولـي بـه هرحـال، در    . هـاي يـك كـودك رشـد نيافتـه      هـاي يـك انـسان بـالغ بـا خواسـته             ت خواسـته  خواهد بود؛ درست مثل تفاو    

هـايي، هـر چـه بخواهنـد و بـه هـر شـكلي كـه بخواهنـد،               تـوان گفـت كـه بـراي چنـين انـسان             مقام انتزاع يك مسئلة فلسفي، مـي      
در بهـشت هـر چـه بخواهنـد     يعنـي   (١همـان طـور كـه بـراي اهـل بهـشت گفتـه شـده         . محقق و مقدر خواهد بود    

در بارة كسان ديگري ـ مثلا كساني كه بـه اسـم اعظـم خداونـد رسـيده باشـند ـ نيـز گفتـه شـده كـه در همـين دنيـا، هـر                ) دارند
گـويي رسـيدن بـه اسـم اعظـم خداونـد بـدان معناسـت كـه معرفـت                 . حاجتي كه بخواهند و هر دعايي كـه بكننـد بـرآورده اسـت             

  . بينند ايست كه در كنار او هيچ چيز ديگري را نمي به گونهآنها به خداوند 
يعنـي  (تجلي عظمت خدا در اسـم اعظمـش، بـراي كـساني كـه بـه ايـن اسـم رسـيده باشـند                      

ــه باشــند  ــي دســت يافت اي  قاعــدتا، بــه صــورت يــك عظمــت نــسبي و مقايــسه  ) بــه چنــين معرفت
االله موجـود عظيمـي اسـت    يعنـي چنـين نيـست كـه مـثلا بتـوانيم بگـوييم جهـان مـا سـوي                   . نيست

كـه بزرگـي و كبريـايي خداونـد ـ و حتـي ديگـر صـفات          كمـااين . تـر اسـت   اما خداي اين جهان عظـيم 
. ٢اي نيـست و شـايد همـين اسـت معنـاي       و اسماء او ـ هـم امـري نـسبي و مقايـسه     

                                                        
  ٣١ة سورة نحل آي) ١
  ١١سورة شوري آية ) ٢
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زي گيــرد و ديگــر اساســا چيــ پــس عظمــت و كبريــايي او چنانــست كــه همــة هــستي را در بــر مــي
جـز او هـيچ چيـز در ايـن عـالم نيـست       . در كنار او وجـود نـدارد كـه بخواهـد بـا او مقايـسه شـود              

يعنــي هــيچ موجــودي در كنــار او و در عــرض او . هــاي اوســت اي از جلــوه و هرچــه هــست جلــوه
  . قابل فرض كردن نيست

ولــي بــراي بــسياري از  العلــل خوانــدن خداونــد اگرچــه درســت اســت،   بــه تعبيــر بعــضي از فيلــسوفان و عرفــا، علــت 
بـه همـين دليـل،    . سـاز نيـست   مردم ـ مخـصوصا مردمـي كـه درك عميقـي از معنـاي عليـت ندارنـد ـ آن طـور كـه بايـد معرفـت             

هـا، معنــايي جــز   چــرا كـه نــور در نگـاه انــسان  . شـايد بهتــر باشـد خــدا را بـه عنــوان نورالانـوار معرفــي كنـيم تــا علــت العلـل      
گـوييم خـدا نـور يـك نـور اسـت، يعنـي تمـام ظهـور و روشـني آن نـور، خـود خداونـد               پـس وقتـي مـي     . روشني و ظهور نـدارد    

. نــور اگــر نــورانيتي دارد، اگــر ظهــوري دارد، و اگــر حــضوري دارد، ايــن ظهــور، ايــن حــضور و ايــن نورانيــت، خداســت . اســت
د تـصوير كنـيم، بهتـر اسـت     اگـر همـين معنـا را در عـالم وجـو     . اي از او ـ نيـست   پس آن نور، چيـزي جـز او ـ و در واقـع جلـوه     

يعنـي درسـت اسـت كـه خداونـد      . بگوييم خداونـد نـه تنهـا موجـد الموجـودات اسـت، بلكـه اساسـا او وجـود الموجـودات اسـت                      
ــق   ــا عمي ــت، ام ــود آورده اس ــه وج ــودات را ب ــت     موج ــد اس ــان خداون ــودات هم ــود موج ــا وج ــوييم اساس ــه بگ ــست ك ــر اين . ت

 ـ   موجـودات، چيـزي جـز جلـوه     هـر چـه هـست، خـود     . اي نـازل شـده و محـدود ـ نيـستند      ود او، امـا در مرتبـه  اي از او ـ يعنـي خ
  . اوست، نه چيزي در كنار و در عرض او

با اين حساب، شـايد بتـوان گفـت كـسي كـه در عمـق دلـش و بـه علـم حـضوري ـ و نـه فقـط در فكـر فلـسفي و بـا علـم                  
، كانـه بـه اسـم اعظـم خداونـد دسـت يافتـه باشـد؛ و         حصولي ـ به چنين معرفتي برسد كـه خداونـد را وجـود الموجـودات ببينـد      

  . براي كسي كه به اسم اعظم خداوند دست يافته باشد، هر آرزو و هر دعايي عينا برآورده است
اسـتجابت بـه   . دانيـد كـه بـرآورده شـدن حاجـت يـك دعـا كننـده چيـزي بـيش از اسـتجابت دعـاي اوسـت                          حتما شما مي  

. عنـا ـ درسـت همـان گونـه كـه خداونـد خـود فرمـوده ـ هـر دعـايي مـستجاب اسـت              معناي جواب طلب كردن اسـت و بـه ايـن م   
دهـد؛ اگرچـه گـوش مـا و فهـم مـا قـدرت درك كامـل پاسـخ خداونـد را            يعني هر كس كه با خدا حـرف بزنـد خـدا جـواب او را مـي         

گفـتن يـك طرفـة مـا بـا      كنـيم دعـا كـردن عبـارت اسـت از سـخن         ما معمولا دچار اين اشتباه هستيم كـه خيـال مـي           . نداشته باشد 
بخوانيـد   ٣خداونـد خـود بـه مـا فرمـوده           . مانـد   پاسـخ نمـي     در حالي كه هيچ دعايي بـه درگـاه خـدا بـي            . خدا

اي ميـان دعـاي مـا و جـواب دادن خداونـد       انـد، در ايـن آيـه هـيچ فاصـله       همان طـور كـه مفـسران گفتـه       .دهم شما را    مرا پاسخ مي  
بـاز در جــاي  . بــدون آن كـه هــيچ قيـد و شــرطي بگـذارد، وعـده داده كــه هـر دعــايي را پاسـخ دهــد      خداونـد  . قيـد نـشده اســت  

پـس هـيچ دعـايي    . خوانـد  دهـم دعـاي دعـوت كننـده را وقتـي كـه مـرا مـي         پاسـخ مـي   ٤فرمايد   ديگري مي 
 ـ        . مانـد   جـواب نمـي     پاسخ و بي    بي خ خـدا بـه دعاهـاي مـا، بـستگي دارد بـه       چيـزي كـه هـست، چگـونگي دريـافتن و فهميـدن پاس

ايـن كلامـي ذوقـي و شـاعرانه نيـست؛ بلكـه حقيقتـي اسـت فلـسفي كـه متـون دينـي مـا نيـز بـر آن                    . حالات و نحـوة وجـود مـا       
اي نيـست كـه بخواهـد مـا را از سـر        دهـد، بـي شـك جـوابش بـه گونـه             البته خدايي كه جواب دعاهاي مـا را مـي         . گذارند  صحه مي 

: او خداسـت؛ بـا تمـام صـفات عليـا و اسـماء حـسنايش             . ايـن كـه تحـت تـأثير مـا واقـع شـود             خود باز كند يا     
امـا مـستجاب   . ايـن معنـاي اسـتجابت اسـت و بـه ايـن معنـا، هـر دعـايي مـستجاب اسـت              . جواب او نيز جوابيست خدايي    . ٥

                                                        
  ٦٠سورة غافر آيه ) ٣
  ١٨٦سورة بقره آية ) ٤
  ٨سورة طه آية ) ٥
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 بـه تعبيـر آشـنا، گـرفتن و روا شـدن حاجـات در دعـا، البتـه         شدن دعا به معنـاي شـنيدن پاسـخي كـه بـر وفـق مـراد ماسـت، و           
  . موضوع ديگري است

چـه   چنـان .  پاسـخ ايـن سـؤال چنـدان مـشكل نيـست      ٦ بـود كـه حاجـت مـا نيـز روا خواهـد شـد؟            مطمئنتوان    چه وقت مي  
حقيقتـا بـه درگـاه    نخـست ايـن كـه، دعـا كـردن مـا          . ايم، حاجت ما در دعاهايمـان روا خواهـد شـد، تنهـا بـه دو شـرط                   بارها گفته 

ايــن يعنــي داشــتن حــداقلي از معرفــت توحيــدي و .  باشــيم نــه بــا موجــودي خيــالي كــه نــام خــدا را بــر او گذاشــتهخــدا باشــد 
تـر از پـدر و مـادر اوسـت، كـسي كـه حـضور خـدا را ـ دسـت كـم در لحظـة دعـا               ورزيش در برابر خـدا كـم   كسي كه ادب. ربوبي

توانـد مـدعي باشـد كـه بـا خـدا سـخن گفتـه اسـت؟ كـسي كـه             كنـد، چگونـه مـي    ظ مـي تر از حضور يـك پادشـاه لحـا    كردن ـ كم 
توانـد مـدعي باشـد كـه بـا خـدا سـخن گفتـه اسـت؟            دانـد كـه ظلـم اسـت، چگونـه مـي             كنـد و مـي      حاجتي ظالمانه از خدا طلب مي     

دن چنـين حـاجتي   توان با خـدايي حكـيم سـخن گفـت و چيـزي از او خواسـت كـه اگـر خودمـان جـاي او بـوديم بـرآور                    چگونه مي 
  دانستيم؟  را به مصلحت نمي

كنـيم حقيقتـا بـه مـصلحت مـا       چـه طلـب مـي    شرط دوم برآورده شدن حاجات در كنـار اسـتجابت دعـا، ايـن اسـت كـه آن                
، يــك واقعيــت اساســي در زنــدگاني ماســت؛ نــه تــوجيهي كــه بــه كمــك آن بخــواهيم اعتقاداتمــان را در  مــصلحت حقيقــي. باشــد

دانـد مـصلحت    چـه كـسي مـي   . پـذير كـرده و در برابـر كـسي كـه حـاجتش روا نـشده احتجـاج كنـيم           نا  طالمقولة استجابت دعا اب   
هايمان جـز مـشتي حـدس و گمـان چـه چيـز ديگـري در اختيـار داريـم؟ نـه ايـن اسـت كـه                        حقيقي او چيست؟ ما در بارة مصلحت      

 اي بـسا كـه از چيـزي بـدتان بيايـد و      ٧فرمايد   خداوند خود مي  

فرمايــد  ؟ و بــاز هموســت كــه مــيبــراي شــما خــوب باشــد و اي بــسا كــه از چيــزي خوشــتان بيايــد و برايتــان بــد باشــد 
دهد ميپس اي بسا كه چيزي ناخوشايندتان باشد و خدا در آن خير فراواني قرار  ٨ .  

هـا ـ آن هـم در جزئيـات زنـدگي ـ اظهـار نظـر كـرد، امـا در ايـن             شـايد بـه سـختي بتـوان در بـارة مـصلحت حقيقـي آدم       
هـاي دينـي مـا ـ توامـا ـ از آن        حقـايقي كـه انديـشة فلـسفي و آمـوزه     . رسـد  خصوص حقايقي وجود دارد كه قطعـي بـه نظـر مـي    

 ـ     . كننـد  حمايت مـي  تـرين مـصلحت مـا ـ و شـايد بهتـر باشـد بگـويم تنهـا مـصلحت مـا ـ              يدر يـك كـلام شـايد بتـوان گفـت حقيق
توحيـد و قـرب الـي االله يعنـي همـان رشـد وجـودي؛ و همـان چيـزي كـه مـا را از آتـش دوزخ رهـا                        . توحيد و قرب الـي االله اسـت       

: ينـد فرما  مـي دعـاي روز عرفـه   ـ در يكـي از آخـرين جملاتـشان در      ـ حـسين بـن علـي   مـولاي مـا   . كند مي
   خـواهم خـدايا حـاجتي     از تـو مـي

را كه اگر به من عطا كني، ديگر عطا نشدن هيچ چيز براي مـن ضـرري نـدارد و اگـر بـه مـن عطـا نكنـي، ديگـر عطـا شـدن هـيچ                            
كنيـد مـصلحت حقيقـي مـا       بـا ايـن حـساب، فكـر مـي     !خـواهم خلاصـي گـردنم را از آتـش      براي مـن نفعـي نـدارد؛ از تـو مـي         چيز

  چيست؟ 
ــالم        ــن ع ــت اي ــه حقيق ــيدن ب ــان رس ــي هم ــي االله يعن ــرب ال ــد و ق ــا در     . توحي ــر م ــه پيغمب ــزي ك ــان چي ــي هم يعن

چنـان كـه هـست بـه مـن       هـا را آن  وردگـارا واقعيـت  پر: كـرد  ترين دعاهايش از خـدا طلـب مـي         خصوصي
  . چنان كه هست ببينيم، خواهيم دانست كه جز خدا كسي نيست و هرچه هست اوست ها را آن ما اگر واقعيت. نشان بده

                                                        
وگرنـه چـه بـسا حـاجتي روا شـود، امـا مـا بـه درسـتي نفهمـيم كـه            .  ما از روا شدن حـاجتي خـاص در دعاسـت    اطمينانحتما توجه داريد كه بحث بر سر        ) ٦

   .آيا اين محصول استجابت دعاي ما بوده است يا نه
  ٢١٦سورة بقرة آية ) ٧
  ١٩سورة نساء آية ) ٨
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  ٥  

  

بلكـه  . خواهم بگـويم بـرآورده شـدن هـر حـاجتي در گـرو رسـيدن بـه بـالاترين نقـاط توحيـد و قـرب الـي االله اسـت                   نمي
شـود، و چـه آنهـا كـه برايـشان دعـا        شـود چـه آنهـا كـه نمـي      هـاي مـا ـ چـه آنهـا كـه بـرآورده مـي         م همة حاجتخواهم بگوي مي
تـر شـده باشـد،     ايست بـراي رسـيدن مـا بـه ايـن نقـاط؛ و هـر كـس بـه ايـن نقـاط نزديـك             كنيم ـ وسيله  كنيم چه آنها كه نمي مي

رسـد ـ روايـت امـروز بـه       چيزيـست كـه ـ بـه نظـرم مـي      ايـن همـان   . تـر اسـت   به برآورده شدن بي قيد و شرط حاجاتش نزديك
خواهند بگويند شرط روا شـدن بـي قيـد و شـرط حاجـات ايـن اسـت كـه بنـده بـه ايـن حقيقـت رسـيده                   مي امامگويا  . گويد  ما مي 

اي  چنـين بنـده  . اي جـز حـول و قـوة خداونـد نيـست      باشد كه اولا، هر چه خـدا بخواهـد همـان اسـت؛ و ثانيـا، هـيچ حـول و قـوه               
پـس كـسي كـه بـه     . استبـسال بـه خـدا داشـتن، يعنـي در دل جـز او را نيـافتن       . م تسليم خداست و هـم بـه خـدا استبـسال دارد         ه

بينـد و در درون دلـش جـز او      رسـيده باشـد، در بيـرون وجـودش جـز خـدا نمـي        حقيقت معنـاي    
اي  اگـر بنـده  . تـريم   شـويم، بـه اسـتجابت بـي قيـد و شـرط دعاهايمـان نزديـك               تـر   هر چقدر بـه ايـن حقـايق نزديـك         . خواهد  نمي

فرمايـد بنـدة مـن دل بـه مـن نهـاد و تـسليم امـر مـن شـد؛ پـس                چنين دعا كند، و اگر در انتهاي دعايش چنان بگويد، خداونـد مـي             
  .خواهد به او بدهيد هر چه كه مي

***  
  

 ـ) ١٠( ان ائت القوم الظالمين    موسيو اذ نادي ربك      ) ١٢(قـال رب انـي اخـاف ان يكـذبون         ) ١١(وم فرعـون الا يتقـون     ق
  )١٤(و لهم علي ذنب فاخاف ان يقتلون) ١٣(و يضيق صدري و لاينطلق لساني فارسل الي هرون

هـايي كـه    گـري او و مخالفـت   هـاي خداسـت بـه پيغمبـرش در قبـال دعـوت        گرمـي بخـشيدن      دل سورة شـعراء  قبلا گفتيم كه موضوع اصلي      
در ايــن . گـري آغـاز كـرديم    مـا بحـث خـود را در اطــراف ايـن سـوره بـا تحليــل فلـسفي مـسئلة دعـوت و دعــوت         . داشــتند راز مـي مـردم بـا آن اب ـ  

توضـيح  . هـا دارد  گـاهي در هـستي و در زنـدگي انـسان     گـري چيـست و ايـن امـر چـه جـاي       موضـوع سـخن گفتـيم كـه ماهيـت دعـوت و دعـوت       
گـري ـ صـفت     گـري ـ درسـت مثـل حيـات و تـسبيح       تـوان اثبـات كـرد كـه دعـوت      ت هـستي، مـي  داديم كه بر خلاف نگاه ظاهربينانة ما به موجودا

گرنـد ـ همـان طـور كـه همـة        همـة موجـودات دعـوت   . كماليست كه در تمامي موجـودات عـالم، بـسته بـه درجـه و نحـوة وجـود آنهـا جاريـست         
يعنـي همـة موجـودات ـ بـه نحـوي ـ        . لم وجـود اسـت  اي از يـك دعـوت حقيقـي در سراسـر عـا      گرند ـ و دعوت آنها هـم جلـوه    موجودات تسبيح

  . كنند داعي هستند و همة آنها هم ـ در باطن هستي خود ـ به يك حقيقت دعوت مي
هنگـام مواجهـه بـا ديگـران، مـا      . گـري عـين وجـود ماسـت و نـه امـري زائـد بـر وجـود و هـستي مـا            جا استدلال كرديم كـه دعـوت   در آن 

كـه هـست در بـسياري از مـوارد نـسبت بـه ايـن نكتـه خودآگـاهي نـداريم و بـه تعبيـر متـون دينـي دچـار                چيـزي   . هميشه در حال دعوت كـردنيم     
دانـيم مـا هميـشه بـه      اين خودفراموشي، هم ناظر اسـت بـه معرفـت و شـناخت مـا از نحـوة وجودمـان و ايـن كـه نمـي                . نوعي خودفراموشي هستيم  

دانـيم مقـصد    هـاي حقيقـي وجودمـان و ايـن كـه نمـي       هـا و مطلـوب    خواسـت نوعي در حال دعوت كردنيم؛ و هـم نـاظر اسـت بـه شـناخت مـا از            
هـا خـارج شـويم، بهتـر متوجـه خـواهيم شـد كـه از دعـوت و           هـر چقـدر كـه از ايـن خودفراموشـي و از ايـن جهالـت            . واقعي دعوت مـا چيـست     

تـوان و   هـا، نمـي   ربيـت و پـرورش انـسان   بـه همـين دليـل، توضـيح داديـم كـه در ت      . گري عين وجود ماسـت     گري گريزي نداريم بلكه دعوت      دعوت
  . گري در وجود انسان چشم پوشيد نبايد از عنصر دعوت

تـو گـويي خداونـد    . گـري بـود   ديديم كه آيات ابتدايي اين سوره متـضمن ايجـاد نـوعي نگـرش خـاص در قبـال مـسئلة دعـوت و دعـوت                     
هـاي مجادلـه    ايـن آيـات بـه ريـشه    . كـرد   واقـع بـه نـوعي تربيـت مـي     گرمي بخـشيده و در  با ايجاد و تعميق اين نگرش خاص در پيغمبرش او را دل    

آنگـاه در راسـتاي تعميـق همـين     . آور شـد  هـا را يـاد   هـاي تـاريخي از ايـن مخالفـت        هـاي الهـي پرداخـت و برخـي نمونـه            و دشمني مردم با دعوت    
. هـاي ناشـي از آن، بـه بيـان يـك سـنت تـاريخي پرداخـت و فرمـود                     گرمي بخشيدن   نگرش و دل  

چـه خـواهيم ديـد ـ بـا همـين مـسئله در ارتبـاط          دهـد كـه تمـامي آنهـا ـ چنـان       هـايي از تـاريخ را بـراي مـا شـرح مـي       از اين به بعد، خداوند بـرگ 
  . است
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  ٦  
  

قبـل، نكـاتي را در   در جلـسة  .  بـود فرعـون  از موسـي نخستين بخشي از تاريخ كه در اين جـا مـورد بحـث قـرار گرفـت، مـاجراي دعـوت                     
  . گيريم تري در اطراف همين نكات بحثمان را پي مي اطراف اين دعوت بيان داشتيم و اينك با توضيح بيش

چـه   چنـان . انـد   يـك قـوم ملحـد و منكـر ديـن و ديانـت بـوده       قـوم فرعـون   گفتيم كه بر خلاف تصور بسياري از ما، نبايـد گمـان كـرد كـه                 
يعنـي در حافظــة تـاريخي ايــن قـوم، نــه تنهـا وجــود انبيـاء الهــي      . راي پيــشينة توحيـدي هــم بـوده اســت  گويـد، ايــن قـوم بــه نـوعي دا     مــيقـرآن 

چـه توضـيح داديـم ـ سـخناني اسـت        روشـن تـرين دليـل ايـن مطلـب ـ چنـان       . انـد  موضوعيت داشته، بلكه آنها ـ به نوعي ـ مورد احتـرام نيـز بـوده     
هـاي    دائمـا از قـصه  فرعـون  آل مـؤمن در ايـن گفتگوهـا،   . كنـد  يدني او بـا مـردمش نقـل مـي    هـاي شـن    هنگـام احتجـاج  فرعون آل مؤمن از قول قرآنكه  

 آنهـا، بـراي ايـن قـوم موضـوعيت       شـود انبيـاء و وقـايع تـاريخي مربـوط بـه        ايـست كـه معلـوم مـي         آورد و كـلام او بـه گونـه          انبياء پيشين شاهد مي   
:  هـم بـر آن تأكيـد داشـت    فرعـون  آل مـؤمن چيـزي كـه   .  اسـت  وسـف حـضرت ي   در قبـال     قـوم فرعـون   تـر، موضـع       از همه صريح  . داشته است 

ــده مــي . ٩ ــين فهمي ــر چن ــن تعبي شــود  از اي
، هـر چنـد بـه طـور جـدي هـم بـه آن ايمـان نيـاورده           بودنـد  را هرگـز بـه طـور جـدي انكـار نكـرده         يوسف و دعوت ديني     يوسف،  قوم فرعون كه  

 رهانيدنـد و گفتنـد كـه بـه هـر      يوسـف هـاي   ، بـراي هميـشه خـود را از دغدغـة تعـاليم و دعـوت      يوسـف اتفاقي كه افتاد اين بود كه با مـرگ   . بودند
قـوم  در حقيقـت  . بـري نخواهـد فرسـتاد    ديگر تمام شـد و او بـه تـاريخ پيوسـت؛ چـرا كـه خداونـد از ايـن پـس ديگـر پيغم                  يوسفحال، ماجراي   

فرعون بدون آن كه در قبال صـدق يـا كـذب دعـوت يوسـف موضـعي اتخـاذ كننـد، كوشـيدند ضـمن حفـظ حرمـت و احتـرام يوسـف،                             
  .  دار آن بود ـ از مقابل خود پاك كنند صورت مسئلة ديانت را ـ كه يوسف پرچم

 را در قبـال دعـوت انبيـاء، بـه زبـان امـروزي بيـان كنـيم، بايـد           قـوم فرعـون    چه قبلا توضيح داديم، اگر بخـواهيم طـرز فكـر و سـخن               چنان
آنهـا  .  بـه سـوي آنهـا آمـد، ديـن و مقدسـات دينـي ـ لزومـا ـ محـل انكـار و عنـاد نبـود              موسـي ، دست كم هنگامي كه قوم فرعونبگوييم كه براي 

 و انبيـاء ديگـر ـ چـه      يوسـف گفتنـد   مـي .  پيـشينة زنـدگي  براي انبياء احترام قائـل بودنـد، امـا ديـن بـراي آنهـا، موضـوعي بـود مربـوط بـه          
فرامـوش نكنـيم كـه هـيچ اسـتدلال مـوجهي       . دعوتشان راست بوده چه دروغ ـ ديگـر در ميـان مـا نيـستند و ديگـر كـسي ماننـد آنهـا نخواهـد آمـد           

اسـتند خـود را از قيـد دغدغـة     خو پـس بـا گفـتن ايـن جملـه در واقـع مـي        . در خصوص اين كـه ديگـر پيغمبـري نخواهـد آمـد، در دستـشان نبـود                 
گـوييم   بـه همـين دليـل اسـت كـه مـي      . داري مـاجرايي اسـت كـه تمـام شـده و بـه تـاريخ پيوسـته اسـت          دعوت انبياء برهانند و بگويند دين و ديـن     

تعبيـري  بلكـه امـري بـود تـاريخي ـ و بـه       . گيـري در قبـال مـسائل گونـاگون زنـدگي نبـود       براي آنها دين يك امر زنده و يك مبناي تصميم
   .چيزي بود از نوع فرهنگآشنا براي ما ـ 

هـاي بعـد انتقـال يافتـه      مراد من از فرهنگ عبارتست از چيزهـايي ماننـد زبـان، تـاريخ، قوميـت، و آداب و رسـوم كـه از پيـشينيان بـه نـسل               
تـوان آنهـا را     ولـي بـه هـيچ وجـه نمـي     هـا البتـه تـاثيرات مهمـي در زنـدگي هـر قـومي دارد        ايـن . كننـد  و طبعا در طول زمان تحولاتي هم پيـدا مـي        

فرهنـگ، زبـان، تـاريخ و حتـي     . هـا بايـستي فلـسفة زنـدگي خـود را بـر پايـة آن اسـتوار سـازند               ن  مبناي عقلايي زندگي، و حقايقي دانست كه انـسا        
تواننـد فلـسفه حيـات مـا      كـه مـي  هـا حقـايقي هـستند     كنـد كـه ايـن    توانـد ادعـا    جغرافيا بدون شك آثار مهمي در زندگي ما دارند، اما هيچ كس نمي      

اگـر هـم كـسي چنـين ادعـايي بكنــد،      . تواننـد مبنـاي منطقـي تـصميمات كلـي و اساسـي مـا در زنـدگي واقـع شـوند           يعنـي نمـي  . دهنـد  را تـشكيل  
  . توان از آن پشتيباني نمود قدر گزاف گفته كه با هيچ منطق و استدلالي نمي آن

 و ناسـيوناليزم هاسـت كـه    سـال .  باشـد ناسـيوناليزم  يـا همـان   گرايـي  ملـي  ادعاهـاي گزافـي،   ترين نمونة تاريخي از چنـين دسـت     شايد موفق 
تـا جـايي كـه امـروز شـايد خـود       . ها و مبناي انگيـزش مـردم در سراسـر دنيـا مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت           به عنوان هدف غايي ملت  گرايي  ملي

فـروش   وطـن، يـا بـدتر از آن، وطـن      نـوع روشـنفكريش ـ قـرار دهـيم، از واژة بـي      هـا ـ البتـه از    ما هم وقتي بخواهيم كسي را مـورد بـدترين اهانـت   
از چـه زمـان، و بـه چـه دليـل، فـروختن وطـن ايـن قـدر كـار بـدي بـه حـساب آمـده اسـت؟                : ايـد كـه   راستي هيچ وقت فكر كرده. كنيم استفاده مي 

خـواهم بگـويم    فقـط مـي  !! تم و نـه در صـدد توجيـه ايـن كـار     گويم ـ البتـه ـ نـه بـه فكـر وطـن فروشـي هـس          من در اين لحظه كه با شما سخن مي

                                                        
  ٣٤سورة غافر آية ) ٩
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هـاي   گـاه يكـي از والاتـرين ارزش     ـ در جـاي  ١٠پرسـتي  تـر آن وطـن   گرايـي ـ و بـه تعبيـر افراطـي      ها همه حكايـت از آن دارد كـه امـروزه وطـن     اين
  . هاي بشري قرار گرفته است سازترين انگيزش انساني و يكي از آرمان

تـوان   هـاي چنـين بيـنش و انگيزشـي از كجـا و از چـه زمـان فـراهم آمـده، مـن معتقـدم بـه سـادگي مـي                       ه زمينـه  صرف نظر از اين بحث ك     
گرايـي فـارغ از    گرايـي، آن هـم ملـي    انسان بايد خيلي كـودن باشـد كـه بخواهـد فلـسفة حيـات و منطـق كلـي زنـدگيش را بـر پايـة ملـي                     : نشان داد 

مـن سـوء تفـاهمي پديـد نيايـد، چقـدر بايـد توضـيح دهـم كـه منظـور مـن از ايـن كلمـات، هتـك                   دانم براي اين كـه از گفتـار           نمي. دين قرار دهد  
مليـت، فرهنـگ   . خـواهم اهميـت و تـأثير عميـق فرهنـگ ملـي در زنـدگي امروزمـان را منكـر شـوم           حتـي نمـي  ! حرمت مليت و هويت ملي نيـست     

و چـه دوسـت داشـته باشـيم يـا دوسـت نداشـته باشـيم ـ آثـار           ملي و هويت ملي، ميراثـي اسـت در نـزد مـا كـه ـ چـه بخـواهيم و چـه نخـواهيم،           
منــد و  شخــصا، در خــصوص فرهنـگ ملــي خودمـان بايــد بگــويم كـه آن را ميراثــي ارزش   . خـود را بــر مـا بــه جــاي گذاشـته و خواهنــد گذاشـت    

 گرايـي  ملـي  مهمـي از ميـراث ملـي كجـا و     هـاي  منـد تلقـي كـردن بخـش     امـا ارزش . دانم كه البته بايد مورد نقد و بازبيني هم قـرار گيـرد      بها مي   گران
  هاي زندگي قرار دادن كجا؟  ها و آرمان را مبناي اصلي ارزش

خـواهم تنهـا بـراي يــك لحظـه خودتـان را از چنبـرة تبليغـات و فـشارهاي روانــي          ، از شـما مـي  ١١ام طـور كـه بارهـا اسـتدلال كــرده     همـان  
تنهـا و تنهـا بـه    مـن ـ    :  جـز ايـن اسـت كـه    گرايـي  ملـي معنـاي  . ، بـه ايـن موضـوع بينديـشيد    آزاده و انسان آزادناشي از آن، رها كرده به عنوان يك 

 كه مادرم، يا مادر مادرم، يا مادر مادر مـادرم، مـرا در ايـن طـرف يـك خـط فرضـي بـر روي كـرة زمـين بـه دنيـا آورده ـ بايـد زنـدگيم و                 اين دليل
 جـز ايـن را   گرايـي  ملـي انـد؟   مـن در همـين طـرف ايـن خـط فرضـي بـه دنيـا آمـده         هايم را با كساني پيونـد بـزنم كـه همگـي مثـل                آرمان  عشقم و 

تـر بـه دنيـا آمـده بـوديم، آنگـاه بايـد          تنهـا چنـد متـر يـا چنـد كيلـومتر آن طـرف       ١٢اگر من يا مادرم يا مادر مادرم يا مـادر مـادر مـادرم      : گويد كه   مي
هـاي زنـدگي ـ حتـي       آرمـان   شـما را بـه خـدا، ايـن منطـق بـراي انتخـاب       !!زديـم؟؟  هايمـان را بـا كـسان ديگـري پيونـد مـي       زندگي، عشق و آرمـان 

اندكي ـ قابل دفاع اسـت؟ بـه راسـتي، قبـل از آن كـه چيـزي بـه نـام سـعادت و شـقاوت ـ و بـر پايـة آنهـا خـوبي و بـدي ـ تعريـف شـده باشـد،                      
هـايش   فـت؟ انـساني كـه در زنـدگيش، اهـداف و آرمـان      هـا، سـخن گ   گاه مليت و تـاريخ و نـژاد و امثـال ايـن         توان در بارة ارزش و جاي       چگونه مي 

هـاي ديگـر تـرجيح دهـد؟ بـه نظـر مـن، منـشاء چنـين ترجيحـي، اگـر وجـود              را معلوم نكرده باشد، چرا بايد سرزمين محل تولدش را بـر سـرزمين     
د اكثـر ـ چيـزي از جـنس     داشته باشد، و اگر فـرض كنـيم وجـود آن بـر پايـة تبليغـات و شـعارهاي سـطحي و ظـاهري شـكل نگرفتـه باشـد ـ ح ـ             

  ! تر هايي است كه ترك آن احتمالا موجب مرض است و نه بيش عادت
 آن كـه بـر    بيني مبتنـي بـر منطـق، بعـد از آن كـه سـعادت و راه وصـول مـا بـه سـعادت تبيـين شـده باشـد، بعـد از                    در درون يك جهان   ! بله

. و بايـد در بـارة موضـوعاتي چـون تـاريخ، فرهنـگ و مليـت سـخن گفـت         تـوان   بينـي، فلـسفة زنـدگي مـا معنـا گرفتـه باشـد، مـي            پاية ايـن جهـان    
تـازه در ايـن صـورت، قبـل از هـر چيـز بايـد بـه تحليـل ايـن عناصـر و            . دخالت چنين عناصـري در هويـت و شخـصيت مـا، جـاي ترديـد نـدارد             

 ـ     گيـري  نقش آن در زندگي انـساني پرداخـت و بـدون شـك ايـن تحليـل و موضـع            ر پايـة جهـان بينـي و ايـدئولوژي مـا      هـاي مـا در قبـال آن، بـاز ب
 هرگـز در  اسـلام .  بـه عنـوان يـك ايـدئولوژي الهـي در قبـال چنـين عناصـري اتخـاذ كـرده اسـت                  اسـلام اين دقيقا موضـعي اسـت كـه         . خواهد بود 

                                                        
ام  چـه توضـيح داده   امـا مـن ـ چنـان     . تـوان بـه جـز خـدا چيـز ديگـري را پرسـتيد        چرا كـه معتقدنـد نمـي   . اين ديگر تعبيريست كه براي بسياري از متدينان قابل پذيرش نيست) ١٠

 ـ   تـوان خـدا را    آيـا مـي  . گرايـي فـارغ از ديـن    قـدر غيـر قابـل دفـاع اسـت كـه وطـن        پرسـتي همـان   وطـن . گـري دارد  وعي قـشري و خواهم داد ـ معتقدم چنين نگاهي حكايـت از ن
هـا را ـ بـه جـز ملـك       تـوان خـدا را پرسـتيد و تمـام گـسترة زمـين ـ و بلكـه آسـمان          ها را ـ از هر قوم و نژادي كه باشند ـ فرزند يك آدم و حـوا ندانـست؟ آيـا مـي       پرستيد و آدم

هـا را چيـزي بـه جـز ديانـت و       منـدي و پيونـدمان بـه انـسان     گـذاري و علاقـه   تـوان خـدا را پرسـتيد و مـلاك ارزش      داي واحد و جايي براي بندگي او به حساب آورد؟ آيـا مـي             خ
گـر نخواهـد توانـست ارضـاء كننـدة چيـزي باشـد        امـا ايـن دي  . توان علاقـة فراوانـي بـه ملـت و وطـن داشـت       تقوي قرار داد؟ البته در چارچوب دين و با حفظ معيارهاي ديني، مي  

  . رود  انتظار ميگرايي مليخواهي و  كه امروزه از وطن
  . مراجعه شودكتاب ايستاده در بادبه ) ١١
شـد بـه جـاي مـادر از      رد؛ مـي ك ـ وگرنـه فرقـي نمـي   ) مـادر وطـن يـا مـام وطـن     (زنند  كنم چون معروف است كه وطن را در مقام مادر مثال مي من در مثالم از مادر استفاده مي   ) ١٢

انـد و   هـايي كـه پدرشـان يـك طـرف خـط بـه دنيـا آمـده          آدم:  بايد به اين پـاردوكس مـسخره هـم جـواب گوينـد كـه      گرايان ملي و ناسيوناليزمهر چند . عنوان پدر هم استفاده كرد    
!! هـا مـشكل داشـته باشـند     هـا بـا آن طـرف خطـي     گـر ايـن طـرف خطـي    مخـصوصا ا ! هـاي زندگيـشان را بايـد بـا چـه كـساني پيونـد بزننـد         مادرشـان طـرف ديگـر خـط، آرمـان     

  !!!الخصوص اگر آن اشخاص خودشان هم درست روي خط مرزي به دنيا آمده باشند علي
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 محبـت بـه وطـن،    اسـلام . هـا و نژادهـا نبـوده اسـت      هرگـز در صـدد انكـار قوميـت    اسـلام . ها برنيامده اسـت  صدد نفي هويت ملي و تاريخي انسان    
هـا را در چـارچوب خاصـي قـرار داده كـه خـود تعريـف نمـوده          و احترام به نياكان را محصول ايمان و انـسانيت ابنـاء بـشر دانـسته؛ امـا همـة ايـن                   

ع پرســتي، آن هــم از نــو بينـي الهــي دنبــال شــود، چيــزي از نــوع بــت  ، اگــر مليــت و وطــن، فــارغ از ديــن و جهــاناســلامبنــابراين، از نظــر . اسـت 
اي كــه خداونــد  امــا اگــر مليــت و وطــن، در درون اعتقــاد دينــي، و در آن چــارچوب و محــدوده. ١٣پرســتي خواهــد بــود تــرين انــواع بــت احمقانــه

  . ها به شمار خواهد آمد داري انسان معين نموده دنبال شود، جزئي از ايمان و بخشي از دين
ز نـوع فرهنـگ و جغرافيـا و تـاريخ، در عـين اهميتـي كـه دارنـد، هرگـز          عناصـري ا گفتم كـه     داشتم مي . از بحث خودمان دور افتاديم    

گـاه چنـين عناصـري را در زنـدگي      تـوان جـاي    هرگـز نمـي   درسـت بـه همـين دليـل،         . توانند مبناي نگاه ما به فلسفة زندگي قرار بگيرنـد           نمي
دیـن هـم چیزیـست از جـنس     اي،  نگـاه عـده  امـا و صـد امـا كـه در     . گاه و اهميت ديـن و دعـوت الهـي، حتـي مقايـسه كـرد          انسان، با جاي  

، نگــاه قــوم فرعــون را بــه ديــن و دعــوت الهــي، چنــين  قــرآن. هــاي آبــاء و اجــدادي فرهنــگ و زبــان و آداب و رســوم تــاریخی و ســنت
يب آن دسـت كـم در وهلـة اول، در صـدد تكـذ     . كننـد  كـساني كـه چنـين نگرشـي بـه ديـن دارنـد، لزومـا آن را انكـار نمـي                    . كند  نگاهي ارزيابي مي  

حتـي ممكـن اسـت ديـن را امـري مفيـد و مهـم        . ممكن است براي دين، هم چـون ديگـر مقدسـات تـاريخي، ارزش و احتـرام قائـل باشـند         . نيستند
. داننـد  ـ درست مثل فرهنگ و زبـان ـ تلقـي كننـد، امـا بـه هـر حـال آن را يـك دعـوت زنـده و پويـا و مبنـايي بـراي تعيـين فلـسفة زنـدگي نمـي                  

  . هايشان در زندگي، بر پاية دين قرار ندارد  گيري ليل، منطق زندگي و مبناي تصميمدرست به همين د
ممكـن اسـت نخـستين رويـارويي مـا بـا ديـن،        .  ـ بـدون شـك ـ مـردود و باطـل اسـت       قـرآن اين همان نگرشي است به دين، كـه از نگـاه   

داري مـا در همـين مرحلـه بـاقي بمانـد، يعنـي        امـا اگـر ديـن   . رداين بـه خـودي خـود ايـرادي نـدا     . از طريق فرهنگ آباء و اجدادي ما صورت پذيرد   
داري مـا،   هـاي فرهنگـي و تـاريخي باشـد، بـدون هـيچ ترديـدي بايـد گفـت كـه ديـن            گاه ديگـر پديـده   گاه دين در زندگي ما، در حد جاي       اگر جاي 

، در طـول تـاريخ   قـرآن اريخي ـ بـه شـهادت خـود     داري فرهنگـي و ت ـ  داري ـ يعنـي همـان ديـن     البته چنـين نـوعي از ديـن   . داري عميقي نيست دين
نگـاه  .  نيـست قـرآن داري، هرگـز مـورد تأئيـد     اي از ديـن  وجود داشته و خواهد داشت، امـا بايـد بـدانيم كـه چنـين نگـاهي بـه ديـن و چنـين شـيوه                 

  . داري است اي از همين نوع نگاه به دين طور كه گفتيم ـ نمونه  به دين ـ همانقوم فرعون
ممكـن اسـت   . هـاي دينـي چگونـه و از كجـا آغـاز شـود       مهم نيست كـه نخـستين مواجهـة هـر كـدام از مـا بـا ديـن و آمـوزه                   گفتم چندان   

حقيقـت ديـن ـ    امـا بايـد بـدانيم كـه     . هـاي دينـي از طريـق فرهنـگ مـوروثي خـانواده يـا اجتمـاع صـورت گيـرد           هاي ما با آمـوزه  نخستين آشنايي
دعـوتي كـه اگـر در آن بينديـشيم، خـود را ناچـار       .  به نـوع خاصـي از زنـدگي اسـت    دعوت ـ  صرف نظر از نحوة آشنايي نخستين ما با آن

اي كـه وجودشناسـي،    فلـسفه . ديـن حـاوي نـوعي فلـسفة زنـدگي بـراي مـا اسـت        . خواهيم يافت كه يا آن را بپذيريم و يـا آن را رد كنـيم              
هـا و    پايـة همـين نگـاه بـه هـستي و انـسان، در بـارة آرمـان        آنگـاه بـر  . شناسي خاص خودش را براي ما مطرح مي سـازد  بيني و انسان   جهان
تـوان   مـي . بينـي مـورد نظـر ديـن را غلـط بپنـدارد       تـوان تـصور كـرد كـه كـسي جهـان        مـي .گويـد  ها و اهداف زندگي ما، براي ما سخن مـي      انگيزه

داريـم، چنـين تـصوراتي خطـا و ناپـذيرفتني       البتـه بـراي مـا كـه ديـن     . هـاي مـورد نظـر ديـن را پـوچ بپنـدارد       تصور كرد كه كـسي اهـداف و آرمـان       
هـاي مـورد نظـر ديـن، بـر تمـامي ابعـاد زنـدگي مـا اثـر خواهـد             بيني و آرمان مسئلة اصلي اين است كه پذيرفتن يا نپذيرفتن جهان       اما  . است

كـه ديـن در بـارة    تـر ايـن    زنـد؛ و از آن مهـم   بختي و بدبختي دنيـا و آخـرت مـا بـراي مـا حـرف مـي                چرا كه دين در بارة خوش     . گذاشت
   .گويد كه براي داشتن يك زندگي مبتني بر عقل و منطق، هيچ گريزي از سخن گفتن در بارة آن نيست چيزي با ما سخن مي

 هـر چـه كـه باشـد، تمـامي ابعـاد و       جـواب  آن مبـادرت كنـيم،   حـل گشايد كه اگر به   را در برابر ما مياي  مسئلهدين به بياني ديگـر،   
 آن حـل  قـرار خواهـد گرفـت؛ و اگـر بـه      جـواب كنم تمامي ابعاد و اجـزاي زنـدگي مـا ـ تحـت تـأثير ايـن         كرار مياجزاي زندگي ما ـ ت 

يعنـي اگـر   .  هـيچ طـرزي از زنـدگي بـر طـرز ديگـري از آن مزيـت و ترجيحـي نخواهـد داشـت           منطقاتوان نشان داد كه       مبادرت نكنيم، مي  
                                                        

كوشـيدند تـا    رسـتي مـي  پ منـد در جهـان هـستي اسـت و از راه بـت      هايـشان مظهـر موجـوداتي قـدرت     كردنـد كـه بـت    پرستان ـ البته به اشتباه ـ خيـال مـي    چرا كه برخي از بت) ١٣
اي دارد كـه حـافظ و نگهبـان     كننـد كـه وطنـشان الهـه      قـرن بيـستم چطـور؟ آيـا آنهـا هـم فكـر مـي        گراهـاي  ملـي امـا  . منـد را فـراهم آورنـد    رضايت خاطر اين موجـودات قـدرت     

  !!آنهاست؟
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تـر از چيـزي    و عقـل و منطـق و اسـتدلال، چيـزي را در زنـدگي بهتـر و درسـت       توانـد از طريـق     لاينحل بماند، هـيچ كـس نمـي   مسئلهاين  
  .  چيست؟ مسئلة رابطة ما با خالق و رب مامسئله آن .ديگر بداند

 داريـم يـا نـه؟ و اگـر داريـم، رابطـه و ارتبـاط مـا بـا او و تـأثير او در زنـدگي مـا، چگونـه اسـت؟ ايـن                      ربـي  و   خـالقي هـا     آيا مـا انـسان    
تـوان   مـي . گر بخـواهيم در زنـدگي خـود منطـق و عقلانيتـي داشـته باشـيم، بـدون هـيچ ترديـدي، نـاگزير از حـل آن خـواهيم بـود                 ايست كه ا    مسئله

از ميـان تمـامي ارتباطـات و روابطـي كـه در زنـدگي مـا وجـود دارد، رابطـة مـا بـا خـالق مـا و چگـونگي تـأثير رب مـا در                     ادعا كرد كه    
اي بتوانيـد فـرار كنيـد، بـراي فـرار از        شـما اگـر از هـر رابطـه    .توانـد باشـد   ريـزي از آن نيـست و نمـي   اي است كه هـيچ گ   زندگي ما، تنها رابطه   

 قلعـة المـوت   يـا بـه   ١٤پـو  شـان  ليهـان هـا دوري گزينيـد، ممكـن اسـت بـه           شـما ممكـن اسـت از تمـامي انـسان          . اين يكي، هيچ راهي متصور نيست     
 برويـد، ممكـن اسـت بـه جـايي برويـد كـه نـه كـسي را ببينيـد و نـه دسـت             كـوه قـاف   ت   و يا حتي به پـش      جابلسا يا   جابلقابرويد، ممكن است به     

چـرا كـه ايـن    . چنـان برقـرار اسـت     داشـته باشـيد، رابطـة شـما بـا او هـم      خـالقي  و ربـي اما در هر كجا كه باشـيد، اگـر       . احدي بتواند به شما برسد    
ته باشـيد، و در هـر حـالتي كـه وجـود داشـته باشـيد ـ زنـده يـا           پـس هـر جـا شـما وجـود داش ـ     . ارتباط با وجود و هستي شما گـره خـورده اسـت   

ديـن دقيقـا نـاظر بـه     . بخت يا بدبخت ـ باز هـم ايـن رابطـه نقـش تعيـين كننـدة خـود را در زنـدگي شـما خواهـد داشـت             مرده، پير يا جوان، خوش
نـسان را بـراي او تعريـف نمـوده، طريـق نيـل       بـه همـين دليـل اسـت كـه ديـن سـعادت و شـقاوت ا          . همين رابطه و تعيين كنندة همين ارتباط است       

اگـر مـا خـالقي داشـته باشـيم،      . كنـد  بختـي دعـوت مـي    به اين سعادت و شـقاوت را بيـان داشـته، و بـالاخره مـا را بـه سـوي سـعادت و خـوش                 
 ـ         توان تعاليم او را ناديده گرفت و در بارة سـعادت و خـوش        چگونه مي  تـوان   ه مـي بختـي سـخن گفـت؟ اگـر مـا ربـي داشـته باشـيم، چگون

   بختي حرف زد؟ هاي او را نديده گرفت و در بارة راه رسيدن به خوش دعوت
اي،  توانـد در نگـاه عـده    مـي . توانـد از ماهيـت اصـلي خـود منحـرف شـود        البتـه ديـن مـي   . اسـت دعـوت ديـن يـك   : اين است كه گفتـيم   

امــا چنــين دينــي، ديگــر يــك ديــن اصــيل . دادي شــودتبــديل بــه نــوعي آداب و رســوم تــاريخي و تبــديل بــه چيــزي از نــوع فرهنــگ آبــاء و اجــ
انـد ـ لزومـا بـه معنـي        بـه ديـن داشـته   فرعونيـان يـافتي كـه    داري فرهنگـي ـ يعنـي همـان ره     ديـن .  اسـت فرعونيـان چنين ديني دين . توحيدي نيست

 آن را مبنـاي تـصميمات اساسـي    داري فرهنگـي، بـا تمـام تقدسـي كـه بـراي خـدا و پيغمبـر قائـل اسـت، عمـلا                ديـن . انكار خـدا و پيغمبـر نيـست       
داشـتند، آنهـا را از صـحنة      و بـاقي انبيـاء ابـراز مـي    يوسـف  كـه بـه رغـم علاقـه و احترامـي كـه نـسبت بـه         قوم فرعوندرست مثل  . داند  زندگي نمي 

  . زندگي خود به كناري نهاده بودند
تـوانيم چنـين    فرهنـگ مـوروثي تنـزل دهنـد، مـا هـم مـي        توانسته بودند دين را از مقام فلـسفه و منطـق زنـدگي بـه جايگـاه       قوم فرعون اگر  

گـر الهـي تـا جايگـاه يـك موجـود مقـدس تـاريخي           و ديگـر انبيـاء را از مقـام يـك دعـوت     يوسـف كاري را انجام دهيم؛ و اگر آنها توانسته بودنـد           
هاسـت بـه چنـين راهـي      كنـد كـه مـا مـدت    عجيـب نيـست اگـر كـسي ادعـا      . توانيم با پيـامبر و ائمـة خودمـان چنـين كنـيم      پايين بياورند، ما هم مي   

 عجـب آنـست كـه    .دين براي بسياري از مـا نـه يـك دعـوت زنـده كـه نـوعي فرهنـگ و آداب و رسـوم و پيـشينة تـاريخي اسـت                     . ايم  رفته
ي اي به اسم روشنفكري دينـي، داشـتن چنـين موضـعي نـسبت بـه ديـن را، نـه تنهـا نـشانة انحـراف ديـن از ماهيـت اصـلي خـويش تلق ـ                       اخيرا عده 

   ١٥.كنند گاهي را براي دين تبليغ و ترويج هم مي كنند، بلكه چنين جاي نمي
اي و فرهنگـي اسـت؟    داري شناسـنامه  داري فكـري و اعتقـادي كـه صـرفا يـك ديـن       داري بـسياري از مـا، نـه يـك ديـن      نه اين است كه دين 

داري فكـري و   خـواهم بگـويم شـرط رسـيدن بـه ديـن        كـه نمـي  كمـا ايـن  . داري عامـة مـردم تـوهيني روا دارم    خواهم با اين سخنان به ديـن       من نمي 
داري ـ   قـبلا هـم اشــاره كـردم كـه ايــن دو نحـوة ديـن      . اعتقـادي ايـن اسـت كــه ابتـدا بـه همــة اعتقـادات تـاريخي و فرهنگــي خـود پـشت كنــيم         

داري   از اوقـات، ممكـن اسـت ديـن    بـسياري . داري فكـري و اعتقـادي ـ لزومـا غيـر قابـل جمـع نيـستند         اي و فرهنگـي و ديـن   داري شناسـنامه  ديـن 

                                                        
  !طلبم توانم تلفظ دقيق اين كلمه را به زبان چيني بنويسم، پوزش مي از اين كه نمي) ١٤
كتـاب ايـستاده در   (سـورة احـزاب   مـن قـبلا در مباحـث    . هايي كه مبلـغ چنـين اعتقـاداتي هـستند را دوبـاره نـام ببـرم        ها و مقالات و كتاب     اميدوارم از من نخواهيد كه روزنامه      )١٥
  يـا مـشابه ژنريـك   (ني كـه اهـل دقـت باشـند، يـافتن ايـن افـراد        كـنم بـراي كـسا    امروز نيـز گمـان مـي   . اي از مطالب اين نويسندگان و گويندگان را عينا براي شما خواندم  ، پاره )باد

  .زحمت چنداني نداشته باشد) آنها
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داري  ديـن امـا حقيقتـي كـه نبايـد از يـاد بـرد ايـن اسـت كـه          . داري فكـري و اعتقـادي باشـد      اي و فرهنگي زمينه و بستر رسيدن ما به دين           شناسنامه
داري  ديـن داري فكـري و اعتقـادي منطبـق اسـت نـه بـر        دهـد، بـر ديـن    اصيل و حقيقي و تعريفي كـه ديـن از ماهيـت خـودش ارائـه مـي                 

   .اي و فرهنگي شناسنامه
تـر از   از اين بحـث كـه عبـور كنـيم، جـا دارد نكتـة ديگـري را در ايـن آيـات مـورد نظـر قـرار دهـيم و مـن اميـدوارم ايـن نكتـة دوم، كـم                    

: گـر   و سـتم  ظــالمقـوم  بـه عنـوان يــك   فرعــوننكتـة مــورد نظـر عبارتـست از توصــيف قـوم     . مبحـث قبلـي مــا بـراي شـما تكــراري باشـد     
   

 اسـت يـا   افـراد انـسان  هـا، آيـا وصـف     خوبست بحثمان را با طرح اين سؤال ساده آغاز كنيم كـه ظلـم، تقـوي، رشـد، هـدايت و امثـال ايـن         
؟ و يـا هـر دو؟ شـكي نيـست كـه ايـن اوصـاف در معنـاي اصـيل و ابتـدايي خـود بـه عنـوان وصـف افـراد انـساني بـه كـار                           جامعة انـساني  وصف  

 چنـين صـفتي را در   قـرآن جاسـت كـه    امـا موضـوع جالـب ايـن    .  از افراد انسان ممكـن اسـت اهـل ظلـم و يـا اهـل تقـوي باشـد                  هر فردي . رود  مي
چگونـه ممكـن اسـت كـه ظـالم يـا مظلـوم بـودن،         . ها هم به كار مي بـرد و ايـن چيزيـست كـه احتيـاج بـه تأمـل دارد                مقام توصيف جماعت انسان   

  ها در نظر گرفت؟  توان براي جامعه هويتي جداي از تك تك انسان  آيا ميوصفي براي اجتماع و جامعة انساني باشد؟
در ايـن آيـات، بـه دليـل نـوعي مـسامحه در كـلام خداونـد وارد           فرعـون قـوم شايد در نگاه نخست چنين به نظر بيايد كـه ظـالم خوانـدن        

 ـ  فرعـون  قـوم   منظـور از ظـالم خوانـدن        مـثلا ممكـن اسـت گفتـه شـود كـه             . شده است  ه اکثریـت قـاطع افـراد ایـن قـوم      ایـن اسـت ک
انــد و خداونــد بــا نــوعی تقریــب و تخمــین، و بــا در نظــر نگــرفتن اقلیــت ایــن قــوم، آنهــا را ظــالم خوانــده     مردمــی ظــالم بــوده

   .است
كنـد،   آميـز و غيـر دقيـق تلقـي مـي      چنين تفسيري از آيات، علاوه بـر آن كـه بـدون هـيچ دليـل روشـني، كـلام خداونـد را كلامـي مـسامحه                 

 بـراي اقـوام،   قـرآن دهـد   شـواهد بـسياري وجـود دارد كـه نـشان مـي       .  اسـت  كـريم  قـرآن توجهي در قبال بسياري ديگـر از آيـات            صول نوعي بي  مح
شـود ايـن اسـت كـه      فهميـده مـي    قـرآن چـه از   آن. هاي انساني، قائل به حيـات، مـرگ، انحطـاط، رشـد و مـسائلي ماننـد ايـن اسـت                    ها و تمدن    امت

خـصوصيات يـك   اگـر چـه جامعـه از افـراد تـشكيل شـده اسـت، امـا          .  هويت و اوصافي مـستقل از تـك تـك افـراد آنـست              جامعة انساني، داراي  
تـوان فهميـد كـه اساسـا جمـع جبـري         بـا كمـي تأمـل مـي    .آيـد  جامعه صرفا از طريق جمع جبـري خـصوصيات افـراد آن جامعـه فـراهم نمـي            

  . معناست خصوصيات افراد انساني تا چه حد بي
اصـولا توصـيف كـردن يـك جامعـه بـه       : واره بـه ايـن سـؤال توجـه داشـته باشـيم كـه            كنيم بايـد هـم      اي را توصيف مي     قتي جامعه بنابراين و 

 نيـز دقـت   قـرآن اوصافي كه براي افراد انساني وضع شده است، بـه چـه معناسـت؟ اگـر بـه ايـن سـؤال خـوب توجـه كنـيم و اگـر در آيـات ديگـر                
هــا و معيارهــايي مــستقل از معيارهــا و  كــه جامعــه داراي اوصافيــست؛ و بــراي ايــن اوصــاف، مــلاك كــافي داشــته باشــيم، متوجــه خــواهيم شــد  

رفـت اسـت، بـدين معناسـت      گـوييم يـك جامعـه در حـال پـيش      بنـابراين وقتـي مـي   .  آن وصف مي شـوند، وجـود دارد        هايي كه افراد آدمي با      ملاك
خـصوصيتي كـه احتمـالا    . خـوانيم  رفـت مـي   ايـم كـه آن را پـيش    امعـه شـده  كه ما بر اساس ملاك و معيـاري خـاص، متوجـه خـصوصيتي در ايـن ج      

رفـت يـك جامعـه و معيـار مـا بـراي تعيـين آن، لزومـا از نـوع مـلاك و            تر اين كه ملاك مـا در تـشخيص پـيش    مهم. اي ديگر وجود ندارد  در جامعه 
اي  رفـت جامعـه   هـا بـا پـيش    رفـت فـردي انـسان    ن اسـت پـيش  البتـه ممك ـ . رود، نيـست  ها بـه كـار مـي    رفت فردي انسان    معياري كه براي تعيين پيش    

رفـت يـك جامعـه بـا منظـور مـا از پيـشرفت يـك انـسان متفـاوت            اما به هر حـال منظـور مـا از پـيش    . كنند، ارتباط داشته باشد    كه در آن زندگي مي    
ي كـه بـا سـلامت افـراد انـساني، مفهومـا       معنـاي . گوييم يك جامعه سـالم اسـت، معنـاي خاصـي مـورد نظـر ماسـت           به همين ترتيب، وقتي مي    . است

جامعـه داراي  . هـا نيـست   گـوييم جامعـه اگرچـه از افـراد انـساني تـشكيل شـده، امـا مـساوي بـا مجمـوع انـسان              ايـن اسـت كـه مـي       . متفاوت است 
ان يــك ــ را بـه عنـو   فرعـون  قـوم  اي ـ مثـل     جامعـه قـرآن پـس وقتـي كــه   . اوصـاف و هـويتي مـستقل از اوصـاف و هويـت افـراد خـويش اسـت        

هـاي   سـنت  در كتـاب  مرحـوم شـهيد محمـد بـاقر صـدر     . كند، جا دارد در بـارة معنـاي ايـن مطلـب بـه دقـت كنكـاش كنـيم         اجتماع ظالم معرفي مي  
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پردازنـد كـه در بـارة مـسير       مـي قـرآن ايـشان در ايـن كتـاب بـه تفـسير آيـاتي از       . ١٦انـد   شـده قـرآن ، متعـرض همـين مـسئله از نگـاه         تاريخ در قرآن  
توانيـد    نيـز مـي  الميـزان تفـسير چنـين آيـاتي را در    . هـاي تـاريخي حـاكم بـر آنهاسـت      ها، و سـنت  ها و ملت ها و امت وع و غروب تمدنتاريخي، طل 
  .اند  به اين موضوع پرداختهجامعه و تاريخ هم در برخي از آثار خود از جمله كتاب مرحوم شهيد مطهري. دنبال كنيد

خوانـد ـ    پيـشه مـي   كنـد ـ مـثلا آن جامعـه را اجتمـاعي بـا تقـوي يـا عـدالت           را توصـيف مـي  اي  جامعـه قـرآن خلاصة كلام ايـن كـه وقتـي    
يعنـي جامعـة   . سـان نيـست   بـريم، يـك   هـا بـه كـار مـي     معني و مفهوم اين توصيف لزوما بـا معنـا و مفهـومي كـه مـا در توصـيف تـك تـك انـسان                   

ايـن حيثيـت و ايـن    . برنـد  ك افـرادي كـه در آن بـه سـر مـي     هـاي تـك ت ـ   انساني داراي حيثيت و شخـصيتي اسـت جـداي از حيثيـات و شخـصيت           
بلكـه بايـد گفـت شخـصيت يـك جامعـه بـا شخـصيت         . شـود  شخصيت اجتماعي نيز صرفا از جمـع سـاده و جبـري افـراد آن جامعـه فـراهم نمـي                

همـين  . گـذارد  هـا اثـر مـي    بـر روي آدم هـا تـأثير پذيرفتـه و بـه نوبـة خـود        جامعـه از آدم . تك افراد آن جامعه داراي تعامل و تأثير متقابـل اسـت      تك
  .تك آنهاست هاي تك ها و خواسته شود كه چيزي فراتر از جمع اراده آيد، آثار خاصي فراهم مي ها به وجود مي كه اجتماعي از آدم

 ـقـرآن ايـم كـه ـ مـثلا ـ مفهـوم ظـالم بـودن يـك جامعـه ـ وصـفي كـه             با تمام اين احوالات، هنـوز بـه ايـن سـؤال پاسـخ نـداده        قـوم راي  ب
خـوانيم، منظورمـان ايـن اسـت كـه ـ مـثلا ـ همـة افـراد            اي را ظـالم مـي   برد ـ دقيقا به چه معناست چيست؟ آيـا وقتـي كـه جامعـه      به كار ميفرعون 

 ايـست كـه اكثريـت افـراد آن ظـالم باشـند؟ اگـر چنـين اسـت، چـه           آن جامعه به نوعي ظالمند؟ يا ـ مثلا ـ مراد اين اسـت كـه جامعـة ظـالم جامعـه       
 درصـد بـاقي همگـي از اوليـاء     ٤٩ درصـد از افـراد قـومي ظـالم بـوده و      ٥١ آن جامعـه را ظـالم بخوانـد؟ مـثلا اگـر      قرآناكثريتي بايد محقق شود تا    

بـرد؟ بـه عـلاوه، ظلـم       ظـالم بـودن يـك جامعـه را بـه ايـن معنـا بـه كـار مـي          قرآنآيا (!) توان گفت كه آن جامعه ظالم است؟     بزرگ خدا باشند، مي   
 بتـوانيم  قـرآن آيا افراد يك جامعه به كدام يـك از انـواع ظلـم و بـه چـه ميـزان بايـد مبـتلا باشـند تـا بـا مـلاك             . اي وسيع و مصاديق فراوان دارد     معن

بـرد، چنـان گـسترده اسـت كـه شـايد تنهـا اوليـاء خـدا و معـصومانند             بـه كـار مـي   قـرآن آن جامعه را ظالم بخوانيم؟ دايرة مفهوم ظلم در معنايي كه          
هـا، در همـة دوران، بـه نـوعي آلـوده بـه         در ايـن صـورت اكثريـت قريـب بـه اتفـاق انـسان        ١٧.توانند خود را از هر گونـه ظلمـي حفـظ كننـد              ه مي ك

همـين اسـت؟ از طـرف ديگـر، گـاه از      فرعـون   قـوم  از ظـالم خوانـدن   قـرآن ها و اقوام را ظـالم بخـوانيم؟ و آيـا مـراد      يا بايد همة ملت   پس آ . ظلمند
اي باشـند، تمـامي آن قـوم     هـاي شايـسته   شـود كـه حتـي اگـر تعـداد كمـي از مردمـان يـك قـوم انـسان           گر متون ديني ما چنين استنباط مي   و دي  قرآن

 از قـومي بـه عنـوان يـك قـوم ظـالم       قـرآن بنـابراين، وقتـي كـه    . ـ به خاطر آثار وجودي همان تعداد محـدود ـ در معـرض رسـتگاري خواهنـد بـود      
  .انگارانه معناي آن را ظالم بودن اكثريت مردم آن قوم دانست ا تفسيري سادهتوان ب برد، نمي نام مي

يـافتي در حـل ايـن مـسئله اشـاره       جا بدون اين كـه بخـواهم پاسـخ كـاملي را بـراي ايـن گونـه سـؤالات پيـدا كـنم، مـايلم بـه ره             من در اين  
  . بودم به آن پرداخته سورة احزابكنم كه قبلا نيز در بعضي از مقالات مربوط به 

شـود كـه    چگونـه مـي   يعنـي  اجتمـاع انـساني بـه چـه معناسـت؟     اساسـا  : اگر به خاطر داشته باشيد، در آن جا به اين مسئله پرداختيم كه     
 در آن جـا  شـود؟  هـا ايجـاد مـي    آيـا جامعـه بـه صـرف مجـاورت فيزيكـي يـا جغرافيـايي انـسان           آيد؟  چيزي به اسم جامعة انساني پديد مي      

  . هاي فلسفي فراوانيست اش، محتاج دقت ئله به رغم ظاهر سادهنشان داديم كه اين مس

                                                        
 را در ميـان فقهـاي زمـان    اسـلامي  انديـشة حكومـت   امـام خمينـي  پـس از آن كـه   . تـرين فلاسـفه و فقهـاي معاصـر محـسوب مـي شـوند             بدون شك يكي از مهم     شهيد صدر ) ١٦

تـا جـايي كـه هـم     . پـردازي فقهـي در اطـراف ايـن موضـوع پرداخـت        به عنـوان فقيهـي برجـسته بـه نظريـه     شهيد صدرهاي فقهيش قيام نمود،   زنده كرد و براي تحقق عيني انديشه      
د بـراي كـساني كـه اهـل مطالعـه هـستند، يـافتن ر       .  تـدوين و عرضـه كـرد   اسـلامي نـويس قـانون اساسـي يـك حكومـت       ، جزواتي را به عنوان پـيش      انقلاب ايران زمان با پيروزي    

هـاي   رانـي  هـا و سـخن   اي از آخـرين درس  ، مجموعـه هـاي تـاريخ در قـرآن    سـنت كتـاب  .  كـار چنـدان مـشكلي نيـست      ايـران  در قانون اساسـي فعلـي        شهيد صدر هاي    پاي انديشه 
هـاي    در آخـرين جلـسات درس  د صـدر شـهي سـخنان صـميمانة   .  بيـان شـده و البتـه ناتمـام هـم مانـده اسـت       حوزة علمية نجف  است كه در     قرآنايشان در مقولة تفسير موضوعي      

دانـسته كـه    داشـته، مـي   تـوان حـدس زد كـه وقتـي آنهـا را بيـان مـي        سـخناني كـه امـروز مـي    . ام برانگيزتـرين جملاتيـست كـه مـن در تمـام عمـرم خوانـده             ناتمامش، يكي از الهام   
نـصايحي  . تمـام رهـا كـرده و لـب بـه نـصيحت اخلاقـي شـاگردانش گـشوده اسـت           را نيمـه  قـرآن از ايـن رو درس  .  بسيار نزديك اسـت رژيم آمريكايي صدامدستگيري او توسط    

  .در واقع، وصيت است. تر از نصيحت است دانيم چيزي بيش كه ما امروز مي
  .مامت استاند كه عصمت لازمة ا چنين نتيجه گرفته) ١٢٤سورة بقره آية (و بر همين اساس بوده كه بعضي از مفسران از تعبير ) ١٧
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  ١٢  

  

هـر دو انـساني ـ همـين كـه در ايـن عـالم وجـود دارنـد ـ داراي نـوعي تـأثير و تـأثر              تـوان نـشان داد كـه     از نقطه نظر فلسفي، مـي 
بخـشي از ايـن   طبعـا  . بـل محاسـبه نباشـد   ــ قا (!) ؛ هر چند نحـوة ايـن تـأثيرات متقابـل بـه آسـاني ـ و يـا حتـي بـه سـختي            ديگرند متقابل بر يك

 نـامطلوب و ناخوشـايند  اي ديگـر از ايـن تـأثيرات ممكـن اسـت        و پـاره  خوشـايند و مطلـوب    هـا     تأثيرات متقابل و گريزناپذير، براي انـسان      
  .باشد

  : گويند ايد كه مي اين بيت مشهور را لابد شنيده
  گري گردن مس زدند شوشترگري                به   آهنبلخگنه كرد در 

، بلــخگـران، آن هــم در   خواهــد بگويـد كــه كارهـاي آهــن   ايـن بيــت ظـاهرا بــا لـسان طنــز و مطايبـه مــي    
  . ، نداردشوشترگران، آن هم در  هيچ ربطي به كارهاي مس

حقيقـت ايـن اسـت كـه     . دهـد  رسـد كـه دقـت فلـسفي بـر خـلاف ايـن بيـت شـهادت مـي                    اما به نظر مي   
ايــن . ديگــر تــأثيرات وجــودي خــاص خــود را دارنــد  بــر روي يــكلــخبگــران   و آهــنشوشــترگــران  حتــي مــس

 را شوشـتر گـران   ، مجـاز باشـيم تـا مـس    بلـخ گـران    تأثيرات هر چند به صـورتي نيـست كـه بـه خـاطر گنـاه آهـن                 
تـوان گفـت كـه ايـن دو      امـا بـه هـر حـال نمـي     !) و از اين جهت يا سرايندة اين بيـت بحثـي نـداريم       . (گردن بزنيم 

   ١٨.ديگر ندارند  هيچ تأثير وجودي بر يكها دسته از انسان
 تنهـا در ايـن   مجـاورت فيزيكـي يـا جغرافيـايي    گذارنـد و نقـش    ديگـر تـأثير مـي    ها چه بخواهند و چه نخواهند بر يك   انسانبنابراين  

ايـد گفـت   وگرنـه، بـا صـرف نظـر از مجـاورت فيزيكـي و جغرافيـايي هـم ب        . كنـد   مـي شـديدتر  و شايد   تر  ملموساست كه اين تأثيرات را      
رفتـه ـ بـسيار      درك ايـن نكتـه، امـروزه بـراي مـا ـ بـه خـاطر لـوازم ارتبـاط جمعـي پـيش            .ديگر اثر بخشي خود را دارنـد  ها بر روي يك كه انسان

هــا بــر روي  رونــد كـه نقــش مجـاورت فيزيكــي و جغرافيــايي، در تـأثيرات متقابــل انـسان     ابزارهـاي ارتبــاطي امـروزه بــه ســمتي مـي   . آسـان اســت 
  . آيد تر به چشم مي رنگ ر، هر روز كمديگ يك

ارتبـاط و  . راهـه رفتـه اسـت    اگر كسي جامعه را ظرف ارتباطات و تـأثيرات متقابـل افـراد انـساني قلمـداد كنـد، بـي                  با اين حساب،    
ز ارتباطـات  اي ا آيـد؟ و چـه نحـوه    پـس جامعـة انـساني از كجـا فـراهم مـي            . ديگر، نتيجه هستي و وجود آنهاست       ها بر روي يك     تأثير انسان 

   ايجاد گرديده است؟  انساني بايد فراهم شود، تا بتوانيم بگوييم، يك جامعه
هـا ـ يعنـي تحقـق يـك جامعـه ـ معـادل          بـا هـم زنـدگي كـردن انـسان     : رسـد   توضـيح داديـم كـه بـه نظـر مـي      سـورة احـزاب  در مباحـث  

چـه توضـيح داديـم، معـادل      چنـان . ديگـر دارنـد    تـأثيراتي را بـر يـك   هـا بـه هـر حـال چنـين      چرا كه آدم. تأثيرگذاري و تأثيرپذيري آنها از هم نيست    
شـود كـه آنهـا     بـا هـم زنـدگي كـردن افـراد ـ يعنـي تحقـق يـك جامعـه ـ هنگـامي حاصـل مـي               . مجاورت فيزيكي و جغرافيـايي آنهـا هـم نيـست    

                                                        
 و ماركسيـسم جالبست بدانيد اصل تـأثير و تـأثر عمـومي موجـودات ـ درسـت ماننـد اصـل حركـت عمـومي موجـودات ـ بـه منزلـة اصـول مقـدس در انديـشة معتقـدان بـه                    ) ١٨

فلـسفة  در حـالي كـه در   .  ايـن اصـول در اختيارشـان نبـود    ، راهـي هـم بـراي اثبـات    ماترياليـستي البته مشكل آنها اين بود كه بر پايـة مبـاني    . آمد   به حساب مي   ماترياليسم ديالكتيك 
يعنـي برخـي از اصـولي كـه     . ، مفاد اين اصول ـ البته در مرتبة موجودات مادي به طوري كه شـامل مجـردات و مراتـب بـالاتر از آن نـشود ـ بـه آسـاني قابـل اثبـات اسـت            اسلامي

  . به اثبات رسيده بودفلسفة اسلامي باشد، در ماترياليستي آن كه مستلزم اثبات انديشة  آمد، بي  به حساب ميها ماركسيستاثبات آنها جزو آرزوهاي دست نيافتني 
 از يـك سـو و متفكـران دينـي     ماركـسيزم هـاي    ميزبـان گفتگوهـاي بـسيار پـر هيجـاني ميـان تئوريـسين       سيماي جمهـوري اسـلامي  ، انقلاب اسلاميهاي نخستين پيروزي       در ماه 

 ـ از  فـرخ نگهـدار   ـ و  حـزب تـودة ايـران    و از رهبـران آن موقـع   ماركسيـست تـرين متفكـر     ـ قـوي  احـسان طبـري  ي از مـشهورترين ايـن منـاظرات ميـان     يك ـ. از سوي ديگر بود
وجـواني بـه سـر    بـراي مـن كـه در آن دوران، در سـنين ن    . ، برگـزار شـد  آقـاي دكتـر سـروش    و االله مـصباح يـزدي   آيـت  ـ در مقابـل   هاي فدايي خلـق ايـران   سازمان چريكرهبران 

خوانـدن ايـن كتـاب را بـه     .  بـه چـاپ رسـيده اسـت    گـر  گفتمـان روشـن  اخيرا ديدم كـه مجموعـة ايـن منـاظرات بـا عنـوان       . بردم، اين گفتگوها بسيار مؤثر و به ياد ماندني بود           مي
  . كنم مندان توصيه مي همة علاقه

 اتحـاد جمـاهير شـوروي   مـاجراي ايـن دسـتگيري و تلاشـي كـه دسـتگاه اطلاعـاتي        .  گرديـد  طبـري  احـسان     بد نيست بدانيد كـه بعـدها، وقـايع سياسـي منجـر بـه دسـتگيري                  
هـاي خـود در زنـدان، رسـما بـه ضـعف         در آخـرين نوشـته  احـسان طبـري  . اي بـسيار شـنيدني اسـت      بـراي رهانيـدن او از خـود بـه خـرج دادنـد، خـود قـصه                  ) K.G.B(سابق

هـا بـر اثـر فـشار زنـدان بـه وجـود         پـس از آن كـه ادعـا شـد ايـن نوشـته      . فكـران قـديمش قـرار گرفـت     ه صد البته مورد انكار هم     اعتراف كرد ك   ماترياليستي و   ماركسيستيانديشة  
  .كنم ها را نيز جدا توصيه مي خواندن اين نوشته. هايي نوشت كه آنها نيز بسيار خواندني و افشاگرانه بود  نامهاحسان طبريآمده، 
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  ١٣  

  

 پذيرفتـه باشـند   هـا  عـدة معينـي از انـسان   يـن كـه   ايـن، يعنـي ا  .  داشـته باشـند  برخـورد مـشتركي   ديگـر،      در قبال تأثيرات متقابل خود بر يـك        بپذيرند
بـه  . العمـل نـشان دهنـد    اي خـاص و از پـيش تعيـين شـده، عكـس       كه ممكن است بر هـم داشـته باشـند، بـه گونـه             تأثيرات ناخوشايندي كه در قبال    

يعنـي همـان تـأثيرات    (اتـشان را  كننـد كـه قبـول كـرده باشـند اختلاف      هـا بـا هـم زنـدگي مـي      اي از انـسان    تـوان گفـت عـده       عبارت ديگر، زماني مـي    
ايجـاد يـك جامعـه يعنـي توافـق مـشترك       در واقـع  . بر پاية اصـول و قواعـد مشخـصي حـل و فـصل كننـد           ) ديگر را   ناخوشايندشان بر روي يك   

   .افرادي معين، در خصوص نحوة برخورد با اموري كه در آن اختلاف دارند
 كننـد كـه هنگـام بـروز     توافـق هـر گـاه دو نفـر    . اش، بـسيار سـاده و روشـن اسـت     يدهاين تعريف از اجتماع، به رغم ظاهر ـ احتمالا ـ پيچ   

مهـم نيـست   . انـد كـه بـا هـم زنـدگي كننـد        گونـه اختلافـي ـ چگونـه بـا هـم رفتـار كننـد، در واقـع پذيرفتـه          هـر : كنم  ـ تأكيد مي هر گونه اختلافي
تـوان   فـتن كـس ديگـري مخـل آسـايش اوسـت، بـا هـيچ اسـتدلال قـاطعي نمـي             اگر كسي ادعا كند نحـوة راه ر       . اي باشد   اختلافات آنها در چه زمينه    

چنين، اگر كسي ادعـا كنـد كـه آرامـش و  آسايـشش در گـرو ايـن اسـت كـه هـر روز شـخص خاصـي را ملاقـات كـرده                هم. گو دانست   او را دروغ  
هـا و يـا حتـي حالـت صـداي آنهـا،         راه رفـتن آدم حقيقـت ايـن اسـت كـه نحـوة     ! گـو دانـست   توان او را دروغ او را نوازش نموده يا كتك بزند، نمي    

همـين طـور،   . توانـد باعـث سـلب آسـايش و آرامـش و منـشاء اخـتلاف ميـان آنهـا باشـد           درست مثل طرز رانندگي يا صداي بـوق اتومبيلـشان، مـي     
  . ١٩يا بزندممكن است منشاء اختلاف اين باشد كه كسي حقيقتا نياز داشته باشد تا به صورت روزانه كسي را نوازش كند 

اگـر افـراد توافـق كننـد كـه در هنگـام بـروز هـر گونـه          . اي قـرار گرفتـه باشـد    به همين ترتيب، مهـم نيـست كـه توافـق افـراد بـر چـه پايـه         
اي كـه ممكـن اسـت شـما آن را مبتنـي بـر اصـول          جامعـه . اختلافي، هميـشه بـه حـرف يـك نفـر گـوش دهنـد، يـك جامعـه شـكل گرفتـه اسـت                        

ايـن بـار   (يـا مـثلا اگـر پذيرفتـه باشـند كـه در هنگـام بـروز هـر گونـه اختلافـي رأي بگيرنـد، يـاز هـم يـك جامعـه                            . بناميـد استبداد يا ديكتاتوري    
  .مهم توافق آنها بر سر حل هر گونه اختلاف است. شكل گرفته است) اي دمكراتيك احتمالا جامعه

يـك جامعـه مـستلزم توافـق و پـذيرش قواعـد مـشتركي        گفتـيم تحقـق   . تـوانيم بـه بحـث اصـلي خودمـان بـازگرديم       پس از اين مقدمه مـي    
يعنـي افـراد   . بنابراين، قبل از هر چيز خـود ايـن قواعـد مـشترك بايـستي مـورد قبـول افـراد يـك جامعـه قـرار گرفتـه باشـد                . هاست  گيري  در تصميم 

ه همـة افـراد يـك جامعـه بايـد مثـل       خـواهم بگـويم ك ـ   مـن نمـي  . يك جامعه بايد پذيرفته باشند كـه التـزام بـه ايـن قواعـد، تـصميم درسـتي اسـت             
ممكـن اسـت خيلـي هـا بـر اثـر تبليـغ و تلقـين ـ و آن چيـزي كـه نـامش را تربيـت              .  بـه درسـتي ايـن قواعـد انديـشيده باشـند      افلاطـون  و سقراط

ـ حـال بـا هـر دليـل و     بنـدي بـه چنـين قواعـدي را       اما به هـر حـال تـا وقتـي كـه كـسي پـاي       .  ـ به چنين قواعدي اعتقاد پيدا كرده باشند  گذاريم مي
خلاصـه آن كـه تحقـق يـك     . بنـدي بـه آنهـا ندانـد، در واقـع وارد زنـدگي اجتمـاعي نـشده اسـت           توجيهي كه براي خـود دارد ـ بهتـر از عـدم پـاي     

چنـين اصـولي ممكـن اسـت بـراي بعـضي از افـراد و جوامـع         . جامعه مـستلزم تحقـق نـوعي اصـول فكـري مـشترك بـراي افـراد آن جامعـه اسـت                
اي را خـالي از ايـن    تـوان جامعـه   امـا هرگـز نمـي   . روشـن و واضـح و بـراي برخـي از افـراد يـا جوامـع ديگـر بـسيار پيچيـده و پنهـان باشـد                    بسيار  

  . اصول مشترك پيدا كرد
تـوان بـراي برخـي از اوصـاف اجتمـاعي ـ مثـل ظـالم خوانـدن يـك جامعـه ـ معيـار روشـني بـه دسـت                   درست در همين جاست كـه مـي  

تـوان گفـت كـه     هـايي شـكل گرفتـه باشـد كـه از نظـر مـا ظالمانـه هـستند، آنگـاه مـي            نيم تحقق يك جامعه بر پاية اصول و انديشه        اگر فرض ك  . داد
بحـث مـا بـر سـر     . فعـلا كـاري بـه ايـن نـداريم كـه ظلـم چيـست و آن اصـول ظالمانـه چـه اصـولي هـستند                . يك اجتماع ظالم شكل گرفته اسـت      

اي از افـراد توافـق كـرده باشـند كـه       مـثلا فـرض كنيـد عـده    .  بـه چـه معناسـت   ظـالم بـودن يـك قـوم    بحث بر سر اين است كه  .  نيست تعريف ظلم 
اي  كـشي را رفتـار ظالمانـه    چـه بهـره   در ايـن صـورت ـ چنـان    . اي را تـشكيل دهنـد   كـشي از عـدة ديگـري دور هـم جمـع شـده جامعـه        بـراي بهـره  

                                                        
شـايد بـه راسـتي كـسي پيـدا      . آور بـدانيم  چنين چيزي را باور نداشته باشند، هرگز دليل كافي نيـست تـا مـا بـاور خودمـان را بـراي ديگـران هـم الـزام         ها  اين كه اكثريتي از آدم   ) ١٩

 مـشكلي نداشـته   شود كه به هر دليلي ـ مثلا وضعيت دستگاه شنوايي يـا نـوع خـاص حالـت روانـي خـود يـا هـر دليـل شـناخته شـده و يـا ناشـناختة ديگـري ـ بـا صـداي بـوق                   
آيـا كـسي   ! يـا همـان گونـه كـه مـا محتـاج داشـتن روابـط جنـسي هـستيم، او نيـز محتـاج كتـك زدن يـا نـوازش ديگـري باشـد                 . ها ناراحت شود اي از آدم باشد، اما از صداي عده 

  شناسد؟ هست جرأت كرده ادعا كند كه ذات و طبيعت همة افراد را به دقت و به درستي مي
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  ١٤  

  

كـشي هـم نـشود، بـاز هـم يـك جامعـة ظـالم ـ           اي حتـي اگـر موفـق بـه بهـره      چنـين جامعـه  . ا يك جامعة ظالم بناميمتوانيم اين جامعه ر بدانيم ـ مي 
  . ولي ناموفق ـ است

از . اي ديگـر باشـد، اتفاقـا بـه هـيچ وجـه مثـالي دور از ذهـن نيـست          كـشي از عـده     اي از افـراد، بهـره       اين كه مبناي زنـدگي اجتمـاعي عـده        
، قـوم فرعـون  آيـد كـه از نگـاه      چنـين برمـي  قـرآن از ظـاهر آيـات   . انـد  هـم از چنـين خـصلتي برخـوردار بـوده       فرعـون قـوم رسد كه  قضا به نظر مي   

اي   بـه گونـه  اسـرائيل  بنـي بـا  فرعـون  قـوم  بـه همـين دليـل رفتـار     . آمـده اسـت    يك اصل پذيرفتـه شـده بـه حـساب مـي     اسرائيل قوم بنيكشي از     بهره
. داشــتند بريدنــد و دخترانــشان را زنــده نگــه مــي  را ســر مــياســرائيل بنــيپــسران  يعنــي ٢٠: فرمايــد  مــيقــرآنبــوده كــه 

كـشي از طبيعـت و حيوانـات يـك قاعـده و اصـل        چـرا كـه در نگـاه اجتمـاعي مـا، بهـره      . دهـيم  درست شبيه كاري كه ما با گاو و گوسفند انجام مي         
  . پذيرفته شده است

داده بـا قـومي ديگـر، همـان رفتـاري را داشـته باشـند كـه مـا بـا            اصـولي وجـود داشـته كـه بـه آنهـا اجـازه مـي        ون فرعقوم  در مباني فكري    
تمـدني كـه   . هـا در ميـان آنهـا رواج داشـته و ظـاهرا باعـث رشـد و شـكوفايي تمـدن آنهـا هـم بـوده اسـت              ايـن طـرز فكـر قـرن       . گوسفندان داريم 

ناميـده، شـايد بـه خـاطر همـين اصـول پذيرفتـه          قـوم ظـالم  را يـك  فرعـون   قـرآن قـوم  اگـر  . تبرخي از آثار آن هنوز هم ماية اعجاب بشريت اس ـ     
از ايـن جهـت نيـست كـه ظلـم در ميـان آنـان رواج داشـته و مـثلا افـراد آن           فرعـون  قـوم  بنـابراين ظـالم خوانـدن    . شده در ميـان آنـان بـوده اسـت        

، مثـل يـك جماعـت وحـشي بـا هـم درگيـر        فرعـون د كـه افـراد درون جامعـة    بـه سـختي بتـوان بـاور كـر     . اند  كرده  ديگر ظلم مي    جامعه در حق يك   
مـدار ـ بـه اصـطلاح متمـدن و مبـادي         اي بـسيار مـنظم و قـانون     جامعـه جامعـة فرعـوني  تـوان احتمـال زيـادي داد كـه      بلكه به عكـس، مـي  . اند بوده

اي بـسا  . د كـه مـا بعـدها شـايد بـه برخـي از آنهـا اشـاره كنـيم          را بـه عنـوان شـاهد ايـن مـاجرا آور     قـرآن توان آياتي از  حتي مي. است آداب ـ بوده  
زدنــد و اگــر كــسي در ميانــشان از قــانون تخطــي  انــد كــه در ميــان خودشــان دســت بــه جنايــت و اســتثمار نمــي چنــان متمــدن بــودهفرعــون قــوم 

 اسـرائيل  بنـي هـاي ديگـر، غيـر از رفتارشـان بـا       تتوان احتمـال داد كـه رفتـار آنهـا بـا اقـوام و مل ـ       حتي مي. گرفت كرد، مورد مجازات هم قرار مي  مي
هـاي ديگـر بـه چـشم ديگـري        آن رفتـار را داشـته باشـند، امـا شـايد بـه ملـت       اسـرائيل  بنـي دادنـد كـه بـا     يعني آنها به خودشان اجازه مي. بوده است 

  . اند نگريسته مي
 اسـرائيل  بنـي نجـات  . دانـد   مـي اسـرائيل  بنـي  نجـات   راموسـي  يكـي از مبـاني بنيـادي رسـالت     قـرآن بعيد نيست كه درست به همـين دليـل،      

 بـه  اسـرائيل  بنـي شـايد بتـوان احتمـال داد كـه نجـات      .  داشـته باشـد  فرعونيـان تر از صـرف خـلاص كـردن آنهـا از دسـت       ممكن است معنايي عميق 
 بـه منزلـة از ميـان    اسـرائيل  بنـي ا كـردن  تـوان احتمـال داد كـه ره ـ    در واقـع مـي  .  بـوده اسـت  فرعونيـان معناي مقابله با اين پاراديم عمـومي در ميـان         

 اسـرائيل  بنـي از ايـن ديـدگاه، رهـا كـردن     . داشـته اسـت    را در كنـار هـم جمـع كـرده و نگـه مـي       فرعونيانهايي بوده كه      رفتن يكي از اصول و انگيزه     
 شـايد بـه همـين دليـل اسـت كـه       . بـوده اسـت  فرعونيـان  و از جهت ديگـر بـه معنـاي هـدايت فكـري       فرعونيبه معناي منهدم كردن جامعة ظالمانه       

 نيامـده بـود تـا    موسـي . بـرو و بكـوش تـا بـا نرمـي و مـدارا او را هـدايت كنـي        فرعـون  خواهد كه قبل از هـر چيـز بـه سـوي          مي موسيخداوند از   
هـا از برخـي    مـستلزم دسـت كـشيدن آن   فرعونيـان امـا هـدايت   .  را هـم هـدايت كنـد   فرعونيـان  آمـده بـود تـا    موسـي .  را نجات دهد  اسرائيل  بنيفقط  

 و بـه نوبـة خـود مـستلزم انهـدام      اسـرائيل  بنـي  مـستلزم رهـايي    فرعونيـان بـه يـك تعبيـر، هـدايت         . تفكراتي بود كه آنها را دور هم جمع كـرده بـود           
ر انـد و دسـت كـشيدن از ايـن ظلـم بـه معنـي يـك انقـلاب اجتمـاعي تمـام عيـار د             يك قوم ظالم بـوده فرعونيان چرا كه   .  بوده است  فرعونيجامعة  

  .ميان آنها بوده است
اي ديگـر باشـد، و ايـن كـه در      كـشي از عـده   اي از افـراد، بهـره    قبلا اشاره كـردم كـه بـه نظـر مـن، ايـن كـه مبنـاي زنـدگي اجتمـاعي عـده                       

ز هاي ديگـر بـه چـشم گـاو و گوسـفند و يـا سوسـك و مگـس ديـده شـوند، بـه هـيچ وجـه مثـالي دور ا               ها، انسان  اي از انسان    تربيت اجتماعي عده  
ايـد چطـور يـك     هـيچ فكـر كـرده   . هـاي فراوانـي را از ايـن دسـت پيـدا كـرد       تـوان مثـال   بلكه به عكس، من معتقدم با اندكي دقـت مـي         . ذهن نيست 

هـاي ديگـر را عقـب افتـاده يـا وحـشي قلمـداد كنـد؟ ممكـن اسـت شـيوة             دهـد تـا ملـت     ملتي يا يك تمدني در دنياي امروز، به خودش اجازه مـي           
عقـب  هـاي ديگـر را    توانـد بـه مـا اجـازه دهـد كـه ملـت        ا طرز نگاه يك ملتي با ملت ديگر متفـاوت باشـد، امـا چـه چيـزي مـي       ها ي   زندگي، ارزش 

                                                        
  ٤٩ سورة بقره آية) ٢٠
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  ١٥  

  

تـوانيم اجــازه دهـيم كـه رفتــاري      بـدانيم؟ فرضــا كـه اجـازه داشــته باشـيم در بـارة ديگــران چنـين قـضاوت كنــيم، چطـور بـه خودمــان مـي          افتـاده 
كنـد؟ مـن نمـي خـواهم      اي ديگر در پيش گيـريم؟ ادعـاي رهبـري دنيـا را داشـتن، از چـه ديـدگاهي حكايـت مـي         ه  مآبانه با ملت    جويانه و قيم    سلطه

ــ آن چنـان   فرعـون  قـوم  خـواهم نـشان دهـم كـه نگـاهي ماننـد نگـاه         فعـلا مـي  . ها و اين رفتارها درست است يـا نادرسـت          بگويم كه اين قضاوت   
  . د ملموس و رايج باشدتوان دارد ـ تا چه حد مي  براي ما بيان ميقرآنكه 

شـود، و بـه معنـاي دقيـق كلمـه،       اي از دنيـا، ملتـي خـورده و مـرده و بـرده مـي       بيـنم كـه در گوشـه    براي من بسيار جالـب اسـت وقتـي مـي         
اي ديگـر از همـين دنيـا، وقتـي يـك مـو از سـر يـك شـهروند ملتـي            امـا در گوشـه  . خـورد  شود و تو گويي آب از آب تكـان نمـي    ملتي سلاخي مي  

  ! شود، انگار كه علائم قيامت آشكار گرديده است گر كم ميدي
 را ـ بـه ضـرب تـوپ و     ليبراليـزم  و دمكراسـي دهـد تـا مبـاني تمـدن خـود را ـ بگـو         اي از دنيا يك ملـت بـه خـودش اجـازه مـي      در گوشه

فتـاده و وحـشي و تروريـست    هـاي ديگـر بـه اسـم عقـب و ا      اي ديگـر از همـين دنيـا، ملـت         هـاي ديگـر دهـد؛ و در گوشـه           تانك بـه خـورد ملـت      
هـيچ وقـت بـا خودتـان     . خـواهم فقـط بـر روي مـسائل سياسـي امـروز دنيـا تأكيـد كـنم          باور كنيد من نمـي . شوند خوانده شده و غارت و كشتار مي 

هــا مــازاد  ميرنــد، برخــي از دولــت اي كــودك بــه خــاطر گرســنگي و قحطــي مــي ايــد كــه بــا چــه منطقــي، درســت در حــالي كــه عــده  فكــر كــرده
  ريزند؟  حصولات كشاورزي خود را به منظور حفظ قيمت آن، به درياها ميم

، قتـل  غـرب هـاي تبليغـي    كـرد كـه دسـتگاه     بـراي مـن نقـل مـي    آمريكاسـت يكي از دوستان من كه مقـيم      
 آمـده و دسـتة بزرگـي از مورچگـان را      كردنـد كـه انگـار سـيلي          را چنـان مـنعكس مـي       آفريقـا  در   روانداعام مردم   

او بــه مــن ( بــاور نكردنــي ايــن واقعــه در عــين انعكــاس دقيــق اخبــار غربــيهــاي  رســانه. اســتبــا خــود بــرده 
چنــان بودنــد كــه انگــار هــيچ اتفــاق !)  حقيقتــا بــاور نكردنيــستروانــداگفــت كــه عمــق فاجعــة انــساني در  مــي

 غـرب هـاي   اهميـت يـك خبـر در نگـاه اجتمـاعي رسـانه            . دليـل ايـن امـر هـم روشـن اسـت           . مهمي نيفتاده است  
منـد بـازار آزاد ـ     در واقـع، نظـام قـدرت   . شـوند  بسته بـه اهميتـي اسـت كـه شـنوندگان بـراي آن خبـر قائـل مـي         وا

بنـابراين، خبـر مربـوط بـه قتـل عـام يـك ملـت، گـاهي بـه انـدازة            . عرضه و تقاضا ـ در بارة اخبار هم جاريـست  
گيـرد؛ و چـرا گفـتم      نمـي خبر مربوط به انتخاب ملكـة زيبـايي در ميـان يـك ملـت ديگـر هـم مـورد توجـه قـرار             

تـر اسـت تـا از ميـان رفـتن يـك        گاهي؟ حقيقت ايـن اسـت كـه امـروزه انتخـاب ملكـة زيبـايي، بـه مراتـب مهـم             
  . ٢١تر قلمداد شود كما اين كه پيروزي يك تيم فوتبال شايد از هر اتفاق ديگري مهم. ملت ديگر

 دسـت كـم باطـل، در طـرز فكـر اجتمـاعي يـك ملـت، كـار چنـدان           خواهم بگويم اين است پيدا كردن اصـولي ظالمانـه و يـا              چيزي كه مي  
  . تواند به ذهن آدمي متبادر شود  ميقرآن در لسان ظالم خواندن يك قومايست كه به گمان من، از  مشكلي نيست و اين نكته

امـا شـايد بـد    . ريمو قـومش بگـذا  فرعـون   و مـاجراي چـالش او بـا    موسـي اكنون وقت آنست كـه آرام آرام قـدم بـه درون داسـتان دعـوت       
ايـست كـه ظـاهرا     ، قـصه اسـرائيل  بنـي و سرنوشـت  فرعـون   و موسـي نخـست ايـن كـه داسـتان     . نباشد كه مقدمتا به چند نكتة ديگر نيز توجـه كنـيم          

 ـ از تولـد و كـودكي و جـواني تـا      موسـي هـاي زنـدگي     بـه تمـام برهـه   قـرآن تـوان گفـت     بـه طـوري كـه مـي    .  قـرار دارد قـرآن خيلي مـورد توجـه   
ــات، توجــه نــشان داده اســت دواج و نبــوت و مبــارزاتش ـ اغلــب بــا ذكــر پــاره   از ــاره فقــط يــك اســتثنا وجــود دارد و آن  . اي از جزئي در ايــن ب

 و موسـي چـرا مـاجراي   .  بـه ميـان نيـاورده اسـت    موسـي  در اين خصوص سـاكت اسـت و سـخني در بـارة مـرگ              قرآن.  است موسيماجراي مرگ   
   است؟ قرآن اين قدر مورد توجهاسرائيل  بني

امـت مـن بعـد از    : انـد  بـر حـسب ايـن روايـات، ايـشان فرمـوده      .  نقـل شـده اسـت   پيـامبر دليل اين امر شايد روايات مشهوري باشد كـه از          
 دسـت در سـوراخ مـاري كـرده باشـند، امـت مـن هـم چنـين          اسـرائيل  بنـي  رفـت؛ حتـي اگـر    اسـرائيل  بنـي روند كه     من به همان راهي مي    

  . خواهند كرد

                                                        
خـواهم بگـويم كـه فوتبـال چيـز       بنـابراين بـا ايـن حـرف نمـي     . منـدان فوتبـال هـستم    داننـد كـه شخـصا از علاقـه     هاي زيبـايي نـدارم ولـي همـه مـي          من رابطة زيادي با ملكه    ) ٢١

  !)هاي زيبايي هم خودتان قضاوت كنيد در بارة ملكه. (بديست
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  ١٦  

  

 بـه عنـوان ملتـي متمـدن ـ      اسـرائيل  بنـي قـوم  . انـد   داشـته قـرآن  در روزگـار نـزول   اسـرائيل  بنـي ر آن شـايد نقـش مهمـي بـوده كـه      دليل ديگ
 ـ بـا داشـتن دينـي الهـي ـ هـر چنـد تحريـف شـده ـ از چنـان فرهنـگ تأثيرگـذاري برخـوردار                قـرآن  زمـان نـزول   اعـراب دست كم در مقايسه بـا  

 ـ كـه بارهـا در     اسـلام برخـورد آنهـا بـا    . داشـته اسـت   هـاي آنـان بيـان مـي     خود را در بستر تعامل و چـالش بـا آمـوزه    به ناچار پيام قرآناند كه  بوده
 سـرزد ـ و در تـاريخ مـضبوط اسـت ـ خـود گـواه اهميـت          اسـرائيل  بنـي  از اسـلام  بـه آن پرداختـه شـده ـ و رفتـاري كـه بعـد از ظهـور        قـرآن خود 

در ايــن بــاره بــد نيــست بــه يــاد آوريــم كــه چگونــه بخــش مهمــي از  .  اســتقــرآنهــاي   و آمــوزهماســلا در قبــال اســرائيل بنــيفرهنــگ و تمــدن 
  .  شد و اين امر چه آثار و نتايجي به بار آورداسرائيلياتخوش آميختگي با  هاي ديني ما دست آموزه

 نقـش خاصـي را در آينـدة تـاريخ بـر      لاسـرائي  بنـي : كـرده  بينـي مـي    پـيش قـرآن توانـد ايـن باشـد كـه شـايد         بالاخره، دليل ديگر اين امر مـي      
بـراي مـا كـه دنيـاي امـروز را بـه طـرز        .  توجـه خاصـي را مبـذول داشـته اسـت     اسـرائيل  بنـي عهده خواهند گرفت؛ از اين رو به فرهنـگ و انديـشة             

  . بينيم، چنين احتمالي سخت تأمل برانگيز است  ميصهيونيزماي در بند  نگران كننده
ــه ــين زاوي ــ از چن ــات نخــستين ســورة  هاي جــا دارد ب ــداختاســرائيل بنــي آي ــاره ان :  نگــاهي دو ب








     اش را  ســبحان اســت آن كــه در شــبي بنــده

ــاخته         ــرافش را مبــارك س ــصي ـ كــه اط ــه ســوي مسجدالاق ــسجدالحرام ب ــير داد      از م ــاتش را بــه او   ايــم ـ س تــا آي
 هــدايت قــرار داديــم كــه اســرائيل بنــي كتــابي داديــم و او را بــراي موســيو بــه . بنمايانــد، همانــا كــه او شــنوا و بيناســت

ــد  ــي اتخــاذ نكنن ــن وكيل ــه جــز م ــان. ب ــدان آن ــده   اي فرزن ــا كــه او بن ــشان كــرديم، همان ــوح در كــشتي حمل ــا ن اي  كــه ب
ــو قــضا رانــديم در كتــاب بــراي . شــكور بــود  كــه بــي شــك دو بــار در زمــين فــساد خواهيــد كــرد و قطعــا  اســرائيل يبن

ــد داشــت  ــدگاني   . تــسلط و برتــري بزرگــي خواهي پــس آنگــاه كــه وعــدة نخستــشان ســر رســيد بــرانگيختيم بــر آنهــا بن
ــه  ــد تــا درون خان ــن وعــده داراي ســختي شــديد، پــس جــستجو كردن ــاره شــما را . اي شــدني بــود هــا را و اي آنگــاه دو ب

اگـر نيكــي كنيــد بــه  . گردانــديم و بـا امــوال و فرزنــدان ياريتـان كــرديم و نفــرات شـما را زيــادتر گردانــديم   بـر آنهــا باز 
ايــد و اگــر بــدي كنيــد بــراي خودتــان اســت؛ پــس هنگــامي كــه وعــدة ديگــر مــا آمــد، چهرتــان   خودتـان نيكــي كــرده 

  . بند، نابود كنندبد شود و وارد مسجد شوند همان گونه كه بار اول وارد شدند و به هر چه دست يا
كنـد، فـي     از ايـن قـوم نقـل مـي    قـرآن هـايي كـه    خواهـد باشـد، بـدون شـك داسـتان       هر چه مياسرائيل بني به قرآنبه هر جهت، دليل توجه   

 مـورد بحـث قـرار گرفتـه كـه در نگـاه اول       قـرآن هـاي متعـددي از     در سـوره   اسـرائيل   بنـي  و   موسـي داسـتان   . نفسه بـسيار آموزنـده و عميـق اسـت         
اي داشـته    هـر جـا كـه ايـن داسـتان را نقـل كـرده منظـور ويـژه         قـرآن شـويم كـه    تر متوجه مـي  اما با دقت بيش. ن است گاه تكراري به نظر بيايد  ممك

  . تر تكراري به نظر ميايد و از اين رو بايد گفت كه اين داستان به رغم نقل مكرر آن، كم
تـري نقـل شـده، امـا هـر       تـر و نيـز پيوسـته     ـ ايـن مـاجرا بـه نحـو مفـصل       قـصص سـورة  و سورة طه ـ  قرآنبه عنوان مثال، در دو سوره از 

 نگـاه كنيـد، احـساس خواهيـد     سـورة طـه  بـه نظـر مـن، اگـر بـه      .  را از زاوية خاصي مورد نظـر قـرار داده اسـت   موسييك از اين دو سوره، داستان       
تـر متوجـه اطرافيـان      بـيش قـرآن  نگـاه  سـورة قـصص    اسـت، در حـالي كـه در   موسـي تـر متوجـه شـخص      در ايـن سـوره بـيش   قـرآن كرد كه نگـاه     

 و اژدهـا شـدنش   موسـي  در بـارة عـصاي   موسـي  گفتگـوي خـدا و   سـورة طـه  بـه همـين دليـل در       . اند   و كساني است كه با او در تعامل بوده         موسي
 ـ   موسـي  از ديدن ايـن صـحنه رخ داد و نيـز گفتگوهـاي شخـصي خداونـد و          موسيو حالتي كه به      تـري   ه شـكل مفـصل   پـس از مبعـوث شـدنش، ب
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هـاي ديگـر، موضـوعات     در صـورتي كـه در سـوره   . كنـد   را بـه مـا معرفـي مـي       موسـي ها همه موارديست كه تـو گـويي شـخص             بيان گرديده و اين   
  . تري قرار گرفته است ديگري از همين داستان مورد ملاحظه و تأكيد بيش

بـرداري كـرده و هــر بـار از زاويـة ديــد يكـي از ايــن        فــيلمموسـي هـاي مختلفــي از مـاجراي     بــا دوربـين قـرآن در مقـام تـشبيه، انگــار كـه    
 نماهـايي از افـراد ديگـر را بـه     سـورة قـصص   تنظـيم شـده و دوربـين    موسـي  بـر روي خـود   سـورة طـه   دوربين  . كند  ها داستان را روايت مي      دوربين
رسـد بـيش از هـر چيـز بـه       ارد، امـا بـه نظـر مـي     هم ـ كـه محـل بحـث فعلـي ماسـت ـ از ايـن جهـت حـالتي بينـابين د           سورة شعراء. نماياند ما مي
گـر داسـتان واحـدي     هـا روايـت   اگرچـه ممكـن اسـت همـة ايـن سـوره      .  از اطرافيـان اوسـت   موسـي دعـوت   هايي پرداخته كه ناظر به مسالة         صحنه

 بايـد همـواره متوجـه    رآنـي قهـاي   بنـابراين، در برخـورد بـا داسـتان    . كـرد خـاص خـودش را دارد    گونـه كـه گفتـيم، هـر سـوره روي       باشند، اما همان  
 مثـل يـك رمـان يـا يـك گـزارش خبـري نيـستند تـا بخواهنـد سـر تـا تـه يـك مـاجرايي را بـراي مـا تعريـف                   قـرآن اين موضوع باشيم كه قصص     

ار كنـد، آن را تنهـا بـه ميزانـي كـه منظـورش را بـرآورده سـازد، مـورد توجـه قـر             داسـتاني را نقـل مـي      قـرآن نكتة مهم اين است كه هـر جـا          . ٢٢كنند
 سـورة يوسـف   در حـضرت يوسـف   ـ كـم و بـيش ـ شـكل يـك داسـتان تمـام عيـار را بـه خـود گرفتـه، داسـتان              قـرآن اي كه در  تنها قصه. دهد مي

:  خوانـده شـده و در آغـاز آن نيـز فرمـوده كـه قـصد بيـان يـك قـصه را دارد           بـه عنـوان      قـرآن است كه آن هم توسط خود       
٢٣ .  

 در ايـن سـوره ـ كـه گفتـيم بـه نظـر مـا محـور اصـلي ايـن سـوره             موسـي  بـازگرديم و ببينـيم داسـتان    سـورة شـعراء  كنون اجازه دهيد بـه  ا
فرعونيـان   مـأمور شـد تـا بـه سـوي      موسـي فرمايـد بعـد از آن كـه      مـي قـرآن .  ـ چگونه مورد نظر قـرار گرفتـه اسـت     گريست مسئلة دعوت و دعوت
   .من خوف آن را دارم كه آنها تكذيب كنند:  اين بود كههايش برود، از نخستين گفته

كنـد ايـن اسـت كـه آيـا سـزاوار اسـت كـه شخـصي در           نخستين سؤالي كه اين جـا بـه ذهـن خطـور مـي        .  در لغت همان ترس است     خوف
  مرتبة پيغمبري، از كسي و چيزي غير از خدا خوفي به دل راه دهد؟ 

پنـدارد، ظـاهر     يا همان ترس، حالتيست اسـت كـه بـراي هـر انـساني هنگـام مواجهـه بـا چيـزي كـه آن را شـر مـي                  اند خوف   در پاسخ گفته  
يعنـي نداشـتن خـوف معـادل     . دهـد  پس خوف در حقيقت عكس العمليست كـه نفـس انـسان در برابـر هـر چيـز بـدي از خـود بـروز مـي                     . شود  مي

پـس خـوف امــري   . ت كـه ايـن خـود بـه معنـاي سـالم نبـودن نفـس آدميـست         علـي الـسويه بـودن خـوب و بـد و خيـر و شـر در نـزد انـسان اس ـ         
اگـر در دل كـسي هـيچ خـوفي وجـود نداشـته باشـد، بايـد         . توانـد و بايـد وجـود داشـته باشـد      طبيعيست كه در دل هر انساني ـ از جمله انبياء ـ مي  

او تفـاوتي بـا هـم نداشـته و عكـس العملـش در قبـال        هـا نيـست و يـا ايـن كـه خـوبي و بـدي در نـزد          گفت آن كس يا قادر به درك شرور و بدي   
بـراي چنـين كـسي ديگـر فرقـي نخواهـد كـرد كـه در مـسير كمـال باشـد يـا در مـسير              . دهـد، مساويـست   هر اتفاق خوب يا بدي كه برايش رخ مي    

  . ها همه نشانة عدم سلامت نفس است اين. نقص؛ حتي برايش تفاوتي ندارد كه به بهشت رود يا به جهنم
خــشيت بــه معنــاي . خــوف اســت نــه خــشيتهــاي بــزرگ ماننــد انبيــاء راه پيــدا نكنــد، اصــطلاحا  رود در دل انــسان ه انتظــار مــيآن چــ

ــان قلبــي اســت  ــي و عــدم اطمين ــسان رخ مــي . اضــطراب درون ــان خــود را از دســت داده   خــشيت هنگــامي بــراي ان دهــد كــه او آرامــش و اطمين
انـد خـوف و خـشيت ـ ماننـد خـضوع و خـشوع ـ مفـاهيمي هـستند كـه يكـي از آنهـا در مقـام                اي نيـز گفتـه   عـده . احساس نوعي بيچارگي نمايـد 

ــاطني اوســت    ــت ب ــسان اســت و ديگــري در مقــام توصــيف حال ــار ظــاهري ان ــه    . توصــيف رفت ــري ك ــال ام ــي در قب ــه آدم خــوف رفتاريــست ك
  . شود وه در درون دل انسان واقع ميدهد و خشيت حالتيست كه هنگام مواجهه با امر مكر ناخوشايند اوست، از خود نشان مي
چـرا كـه جـز    . ٢٤: هـاي دينـي، از هـيچ كـس غيـر خـدا نبايـد خـشيت داشـت                 و آمـوزه   قرآنبه هر جهت، از نقطه نظر       

م بـزرگ، بـه   هـر مـشكلي هـم كـه در زنـدگي مـا رخ دهـد، هـر چقـدر ه ـ         . خدا كسي نيست كه انسان در برابرش احساس بيچارگي و ناتواني كنـد         

                                                        
  .است كه هيچ رمان يا گزارشي هم نمي تواند ادعا كند كه قصد دارد همه چيز را در بارة يك موضوع بيان نمايدهر چند امروزه ـ به درستي ـ اعتقاد غالب بر اين ) ٢٢
  ٣سورة يوسف آية ) ٢٣
  ٣٩سورة احزاب آية ) ٢٤
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كنـد كـه بـه     امـا عقـل سـليم حكـم مـي     . ياري خداوند قابل حل است و اساسا جز او كسي نيست كـه بخـواهيم در برابـرش احـساس نـاتواني كنـيم         
آيـد نـدارد،    اي كـه بـا سـرعت بـه سـويش مـي       كـسي كـه هـيچ خـوفي از اتوبـوس دو طبقـه      . جز خدا، از چيزهاي ديگري هم خـوف داشـته باشـيم     

بـه  .  مناسـب باشـد، امـا بـراي زنـدگي كـردن در دنيـاي واقعـي، حتمـا چيـزي كـم دارد             پلنـگ صـورتي   گي كردن در دنياي كـارتوني       شايد براي زند  
اگـر از خيانـت بعـضي     يعنـي  ٢٥: فرمايـد   خطـاب بـه پيـامبرش مـي    قـرآن همين جهت است كـه خداونـد در        

دهـد تـرس و نگرانـي پيـامبر از خيانـت دشـمنان، موضـوعي كـاملا           ايـن آيـه خـود نـشان مـي     .و نيز مقابلـه بـه مثـل كـن    از طوائف خوفي داري پس ت     
ناگفتـه پيداسـت كـه از    . يعنـي خـشيتي در دل نـدارد   . ترسـد  اما صد البتـه كـه پيـامبر در دلـش جـز از خـدا از هـيچ كـس ديگـري نمـي                         . طبيعيست

. ه آدمـي رفتـاري كنـد و بـه خـاطر آن رفتـار، در معـرض خـشم و عـذاب خـدا قـرار بگيـرد            تـوان خـوف داشـت و آن هنگاميـست ك ـ      خدا هم مـي   
  .بنابراين، خوف از خدا در حقيقت خوف از عذاب خداست كه آن نيز برخاسته از رفتار خود آدميست

 در ســيموعــلاوه بــر ايــن، . گويــد   خــوف خــود را بــا خــدا در ميــان گذاشــته مــيموســيبـه هــر جهــت،  
: يكـي، تنگـي سـينه و ديگـري آزاد نبـودن زبـانش      : كنـد  ضمن مطرح كردن اين ترس و نگـرانيش بـا خـدا، بـه دو موضـوع ديگـر هـم اشـاره مـي           

     تكـذيب شـدنش، تنگـي    :  در واقـع از سـه چيـز خـوف داشـته     موسـي انـد كـه    بعـضي از مفـسران گمـان كـرده
 در ايـن جـا   موسـي تـر همـين اسـت كـه بگـوييم       انـد، درسـت    اسـتدلال كـرده   الميـزان  بـه تفـصيل در       علامهچنان كه     ما هم ا. اش و نحوة بيانش     سينه

 از دو موضـوع ديگـر هـم ـ اگـر وجـود داشـته ـ ريـشه          موسـي تـرس و نگرانـي   . تنها از يك چيز خوف داشـته و آن تكـذيب شـدنش بـوده اسـت     
 نگـران بـوده كـه بـه خـاطر تنگـي سـينه و مـشكلي كـه در سـخن گفـتن داشـته             موسـي نـي  يع. در ترس و نگرانيش از تكذيب شـدن داشـته اسـت          

توانــسته مــشكلات  ترســيده او را تكــذيب كننــد و آنگــاه تنگــي ســينه و بيــانش مــي اســت، او را بــيش از پــيش تكــذيب كننــد؛ و يــا ايــن كــه مــي
  . ديگري در مسير دعوتش فراهم كند

يعنـي بـراي   .  واقـع شـده، عوامـل بنيـادين موفقيـت يـك دعـوت كننـده اسـت           موسـي  توجـه    جـا مـورد     شايد بتوان گفت نكاتي كه در ايـن       
كننــدة مــوفقي بــود ـ حتــي بــا صــرف نظــر از ايــن كــه موضــوع دعــوت چيــست و مخاطــب دعــوت كيــست ـ بايــد از        ايــن كــه بتــوان دعــوت

  .  در گفتگويش با خدا آنها را در ميان گذارده استموسيخصوصياتي برخوردار بود كه 
خواهـد ديگـران را    كـسي كـه مـي   . قيت يك دعوت كننده، قبـل از هـر چيـز در گـرو ايـن اسـت كـه در دعـوتش تنـگ حوصـله نباشـد             موف

شـرح  ، بايـد  قـرآن بـه تعبيـر   . به چيز جديد و مهمي دعوت كند، بايـد صـبر و تحمـل فراوانـي بـه خـرج دهـد و هرگـز نبايـد زود از كـوره در رود               
بــه همـين معناســت وقتـي كــه در مقـام شــرح دادن موضــوعي    .  كــردن و گــشودن و پهـن كــردن اسـت   بـه معنــاي بـاز  شــرح.  داشــته باشـد صـدر 
بنـابراين شـرح   .  هـم بـه معنـي سـينه آدميـست     صـدر .  است كـه بـه تنـگ بـودن و بـسته بـودن معنـا شـده اسـت         ضيقنقطة مقابل شرح، . آييم  برمي

ز داشـتنش در هنگـام دعـوت ابـراز نگرانـي كـرد و گفـت         اموسـي صدر عبارتست از گشاده بودن سينه و ضـيق صـدر ـ همـان چيـزي كـه       
    هـا و اعـضاي    توانـد صـرفا يكـي از انـدام     جـا نمـي   بـديهي اسـت كـه مـراد از سـينه در ايـن      .  ـ عبارتست از بسته بودن و تنـگ بـودن سـينه

 هـم معـادلش را داريـم    فارسـي ن كـه در  همـا . دارد بلكه شرح صدر و ضيق صـدر اصطلاحيـست كـه روحيـه و رفتـار آدمـي را بيـان مـي         . بدن باشد 
  . حوصلگي و به ستوه آمدن است بنابراين شرح صدر نقطة مقابل بي. ام تنگ است سينهگوييم   يا ميدلم باز شدگوييم  و مي

توانـد   اين كه چرا براي توصيف اين حالت انساني از چنـين تعبيـري اسـتفاده شـده، البتـه سـؤال قـشنگي اسـت كـه بـه جـاي خـودش مـي                            
و چـرا هنگـام   (!) گويـد پـايم گرفتـه اسـت؟      ام تنـگ اسـت؟ چـرا مـثلا نمـي      گويـد سـينه   حوصـلگي مـي   چرا آدمي هنگـام بـي    . رد نظر قرار گيرد   مو

  (!) گويد دهانم گشوده شد؟  گويد دلم باز شد؟ چرا مثلا نمي آرامش و آسايش مي
 بـه ايـن نكتـه توجـه     ولـي شـما را  . من در ايـن جـا قـصد نـدارم پاسـخي بـراي ايـن سـؤالات پيـدا كـنم            

دهــم كــه بــسياري از ايــن گونــه اصــطلاحات ممكــن اســت بــه خــاطر كثــرت اســتعمال بــراي مــا مــأنوس و   مــي
بــه همــين دليــل ممكــن اســت در زبــان و فرهنــگ ديگــري، اصــطلاحات ديگــري رايــج . منطقــي بــه نظــر برســد

                                                        
  ٥٨سورة انفال آية ) ٢٥
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  ١٩  

  

دانـستند، آن را بــه   بـدن مـي  تــرين عـضو   جـايي كـه قلـب را مهـم     دانيـد كــه در قـديم، از آن   مـثلا شـما مـي   . باشـد 
خواسـتند نفـس و روح را در قـالبي     بـه همـين دليـل وقتـي هـم كـه مـي          . انـد   نمـوده   عنوان رئيس بـدن تـصور مـي       

ايـن اصـطلاح هنـوز هـم در ميـان مـا كـم و بـيش رايـج اسـت           . داننـد  مادي تصور كنند، آن را به قلب نـسبت مـي     
امـا  . دهـيم، نـه دسـت و پايمـان را     ة خـود را نـشان مـي   خواهيم به خودمـان اشـاره كنـيم، قلـب و سـين            و وقتي مي  

تـرين عـضو بـدن و رئـيس اعـضاء        اخيرا به دليل تحقيقـات جديـد علمـي ايـن تـصور بـه وجـود آمـده كـه مهـم                      
خواهنـد بـه خـود اشـاره كننـد، مغـز و        اين است كه در ميـان بعـضي از جوامـع، وقتـي كـه مـي            . آدمي، مغز اوست  

  . ٢٦دهند سر خود را نشان مي
در ايـن صـورت جـا دارد بپرسـيم     . دهـد  ة مهم وقتيست كه خداونـد در كتـابش برخـي از ايـن اصـطلاحات را مـورد اسـتفاده قـرار مـي                    نكت

جا فقط همـان اسـتفاده از اصـطلاح رايـج اسـت؟ يـا ايـن كـه ممكـن اسـت خـود ايـن اسـتفاده ـ دسـت كـم ـ نـشان                    كه آيا منظور خداوند در اين
توانـست مـورد     رايـج بـود، مـي   عربـي خواهم بپرسـم آيـا اگـر هـر اصـطلاح ديگـري هـم در زبـان             مي.  اصطلاح باشد  اي براي اين    دهندة اعتبار ويژه  

تـر در خـصوص معنـاي     اي بـراي تأمـل بـيش    توانـد انگيـزه    از چنـين اصـطلاحاتي خـود مـي    قـرآن  واقـع شـود؟ يـا ايـن كـه اسـتفادة            قـرآن استفادة  
توانـد انگيـزة    امـا معتقـدم پاسـخ ايـن گونـه سـؤالات مـي       .  قاطعي بـراي ايـن سـؤالات نـدارم        تر چنين اصطلاحاتي باشد؟ من به شخصه پاسخ         عميق

  . ٢٧تحقيقات جالبي در پهنة دانش ما شود
: گويـد   آمـده مـي  سـورة طـه  چـه در   دارد و چنـان  اش در هنگـام دعـوت بيـان مـي        نگرانـي خـود را از تنگـي سـينه          موسيبه هر جهت،    

م را مشروح دارا سينه! اي رب من ٢٨.   
رسـد كـه آن را هـم بايـد از جملـة عناصـر اساسـي در وجـود يـك            بـا خـدا در ميـان گـذارده ـ و بـه نظـر مـي        موسـي موضوع ديگري كه 

 بـه معنـي رهـا شـدن از     طـلاق . :  گفـت موسـي . دعوت كننده دانست ـ مسئلة قـدرت بيـان و زبـان گفتگـو بـا مخاطبـان اسـت        
 ـ. قيد و بند است . برنـد  شـود، كلمـة طـلاق و انطـلاق را بكـار مـي       ه همـين جهـت وقتـي كـه عهـد و پيمـاني ـ مـثلا پيمـان ازدواج ـ گسـسته مـي            ب

. انطلاق زبـان يعنـي بـاز شـدن و رهـا شـدن زبـان؛ يعنـي ايـن كـه انـسان بتوانـد حـرفش را بزنـد و منظـورش را بـه درسـتي و دقـت بيـان نمايـد                           
 آمـده بـه معنـي ايـن اسـت كـه انـسان زبـانش، آن چنـان كـه بايـد، آزاد و             بـه صـورت   موسـي بنابراين نقطة مقابل آن كه در كلام    

: دارد  چنـين بيـان مـي   موسـي  همـين جملـه را از قـول      سـورة طـه   ايـن اسـت كـه در        . رها نشده و نتواند منظورش را بيان نمايد       
ن را عميقا بفهمندباز كن گره از زبان من؛ سخن م ٢٩ .  

خواسـت بـه نـوعي از زيـر بـار ايـن مأموريـت         كـرد و مـي   جـويي مـي    هـا بهانـه      با گفتن ايـن حـرف      موسيممكن است كسي گمان كند كه       
فهمـيم كـه بـه هـيچ وجـه موضـوع         مـي موسـي اولا از خـود كـلام   . دهـد   به خلاف اين شـهادت مـي  قرآناما . گري ـ شانه خالي كند  بزرگ ـ دعوت 

                                                        
جـا دارد قبائـل بـدوي و    . شـود  موافـق طبـع مـا واقـع مـي     اي فطـري داشـته و بـه همـين دليـل هـم        هر چند، ممكن است بتوان گفـت كـه بعـضي از ايـن اصـطلاحات ريـشه             ) ٢٦

هـاي علمـي، افـراد بـشر بـراي نـشان دادن نفـس خـود، بـه كـدام عـضو از اعـضاي              كودكان را از اين جهت مورد آزمايش قرار داد تا ببينيم صرف نظر از تصورات ناشـي از آمـوزه      
  .كنند بدن اشاره مي

سـورة انعـام   (ايـست   يكي از اين تعابير كه اتفاقـا بـه همـين موضـوع تنگـي و گـشادگي سـينه هـم مربـوط اسـت، آيـه           .  برانگيزتر است تأملقرآنيدر اين ميان بعضي از تعابير   ) ٢٧
ــة  ــي) ١٢٥آي ــه م ــد ك ــد   : فرماي ــدا بخواه ــه خ ــس آن كــس ك ــد،  پ ــدايتش كن ه
 عبــارت .كنــد، درســت ماننــد آن كــه در آســمان بــالا رود اش را ســخت و تنــگ مــي راه ســازد، ســينه ســازد و آن كــس را كــه بخواهــد گــم اش را بــراي اســلام گــشاده و مــشروح مــي ســينه
رسـد ايـن تعبيـر را بايـد از معجـزات       بـه نظـر مـي   . كنـد   مـي فرمايد تنگي سينة بعضي از افـراد ماننـد حالـت كـسي اسـت كـه در آسـمان صـعود                 مي.  بسيار جالب است   قرآناخير  

كـشد   تـر نفـس مـي    تـر و عميـق   بـود اكـسيژن، سـريع    تري در اختيـار دارد و هـم بـه خـاطر جبـران كـم       كسي كه در آسمان صعود مي كند، هم اكسيژن كم.  به شمار آوردقرآنعلمي  
بـراي مـا در   . دهـد  بنـابراين، احـساس تنگـي سـينه بـه او دسـت مـي       . شـود  بته هر چـه بـالاتر رود، كـم تـر يافـت مـي      كند؛ كه ال و از اين جهت باز به اكسيژن مضاعفي نياز پيدا مي       

  توانسته داشته باشد؟  موضوع تنگي سينه و ارتباط آن با بالا رفتن از آسمان چه معنايي مياعراب جزيره العرب،اما براي . قرن بيست و يكم اين مثال بسيار گوياست
  ٢٥ آية سورة طه) ٢٨
  ٢٧سورة طه آية ) ٢٩
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  ٢٠  

  

هـاي اصـلي خـود را در مقـام       بـه محـض ايـن كـه دانـست دعـوتي بـزرگ در پـيش رو دارد، دغدغـه               موسـي بلكـه   . يي در ميان نبوده است    جو  بهانه
: راه كنـد   را بـا او در ايـن مأموريـت هـم    هـارون بـه همـين دليـل هـم از خـدا خواسـت كـه             . يك دعوت كننده با خدا در ميان گـذارد        

 .  بـا بـه ميـان آوردن نـام     موسـي بينـيم   در حـالي كـه مـي   . كـرد  نهـاد نمـي   ويي داشـت كـه خـودش راه حـل پـيش     ج ـ  قـصد بهانـه    موسياگر 
 موسـي وري توانـاتر از   تـر و در سـخن    فـصيح هـارون چـرا كـه   . كوشد راه حلي براي مشكلاتي كـه بـه نظـرش آمـده ارائـه كنـد              ، در واقع مي   هارون

هـا كنـارش باشـد و همـين خـود مـي توانـست مـانع تنگـي سـينة او            كـرد كـه در سـختي    يدا مـي   يار و ياوري پ    موسي،  هارونبه علاوه با آمدن     . بود
 هــارون،و بــرادرم  ٣٠: فرمايــد  مــيســورة قــصصچنــان كــه در  هــم. شــود

 سـورة طـه   در .ترسـم كـه آنهـا تكـذيب كننـد      همانـا مـن مـي   . الت بفرسـت؛ مـرا تـصديق كنـد    راه مـن بـه رس ـ   او از من در زبان گوياتر است؛ پس او را هم       
 بــرادرم را؛ هــارونو قــرار بــده بــراي مــن وزيــري از اهلــم را؛  ٣١: فرمايــد نيــز مــي

 موسـي بينـيم كـه خداونـد هـيچ پاسـخ سـرزنش آميـزي بـه          هـا، مـي    گذشـته از ايـن  . سـاز پشت مرا به او محكم كـن؛ و او را شـريك مـن در ايـن امـر              
چنـين  . هاي او مهر تأئيـد نهـاد و در حـل مـشكلاتش ـ درسـت بـه همـان صـورتي كـه او خواسـت ـ يـاريش نمـود               بلكه به عكس، بر نگراني. نداد

  .موسيخواستي به تو داده شد اي همانا كه آن چه  ٣٢فرمايد   ميسورة طهاست كه در 
كنـد؛   ترسـي كـه در هـر دعـوت بزرگـي آدمـي را تهديـد مـي        .  همان ترس از تكـذيب شـدن بـوده اسـت        موسيبا اين حساب، ترس اصلي      

ايـن كـه ممكـن اسـت كـسي ايـن دعـوت را بـه گـوش نگيـرد و آن را تـصديق ننمايـد؛ و بـه قـول                      . انديشيدن به عاقبت كار و نتيجة نهايي دعوت       
گويـد كـه     نمـي موسـي جاسـت كـه خـدا هـم در پاسـخ       نكتـة جالـب ايـن   . گـذارد   اين تـرس را بـا خـدا در ميـان مـي           موسي. ، تكذيبش كنند  سيمو

 موسـي امـا بـا ايـن همـه،     .  نرفتنـد موسـي  هرگـز زيـر بـار دعـوت     فرعونيـان بعـدا نيـز خـواهيم ديـد كـه      .  دعوت تو را خواهنـد پـذيرفت       فرعونيان
اي كـه ممكـن    معنـي ايـن سـخن ايـن اسـت كـه دعـوت كـردن ـ گـاه مـستقل از نتيجـه            . ه سوي پيـام خـدا دعـوت نمايـد    شود تا آنها را ب مأمور مي

دانـيم كـسي بـه دعـوت مـا       يعنـي ممكـن اسـت گـاهي در وضـعيتي قـرار بگيـريم كـه مـي         . توانـد موضـوعيت داشـته باشـد     است به بار آورد ـ مـي  
  . ا را تكذيب و حتي آزار خواهند كرد، اما باز هم بايستي دعوت كنيمگوش نخواهد سپرد، از آن بدتر ممكن است بدانيم كه م

اي در خــصوص پذيرفتـه شــدن يــا پذيرفتــه نــشدن   شــك گــزاف گفتــه اگـر كــسي بگويــد كــه در هنگــام دعـوت، نبايــد هــيچ دغدغــه   بـي 
اي پـيش   اشـد؟ هـر دعـوت كننـده    شود پذيرش يـا عـدم پـذيرش يـك دعـوت، بـراي دعـوت كننـده فرقـي نداشـته ب                  مگر مي . دعوتمان داشته باشيم  

اي نبايـد محـور اصـلي نگـاه مـا بـه دعـوت و         امـا سـخن در ايـن اسـت كـه چنـين دغدغـه       . از هر چيز در پـي آنـست كـه دعـوتش پذيرفتـه شـود         
  . گري باشد دعوت

بـرد دعوتمـان    شريـزي كنـيم؛ بايـد بـه فكـر ابزارهـاي هـر چـه كارآمـدتر بـراي پـي             بايد براي موفقيت دعـوتي كـه در پـيش داريـم، برنامـه             
باشيم؛ بايد بـه مخاطبمانمـان بينديـشيم؛ بايـد بـه دنبـال زبـاني مناسـب بـراي گفتگـو بـا مخاطبانمـان باشـيم؛ بايـد بـه فكـر فـضايي مناسـب بـراي                          

امـا درس ديگـري هـم هـست كـه      . آمـوزد   ـ بـه درسـتي ـ بـه مـا مـي       موسـي هاييـست كـه    هـا همـه درس   هايمـان باشـيم؛ ايـن    مطرح كردن دعـوت 
شـايد لازم  . تـوان بـه خـاطر تـرس از عـدم پـذيرش يـك دعـوت، از آن سـر بـاز زد           آموزد؛ و آن اين كـه هميـشه نمـي       و به ما مي    موسي به   خداوند

  . رنگ آن جماعت شويم توانيم از سر ترس و انفعال، هم زبان جماعتي شويم تا دعوتشان كنيم؛ اما هرگز نمي باشد كه زماني هم
آدم تـا تـرس در دل   . ترسـو نبـودن غيـر از تـرس نداشـتن اسـت      . ه بـراي دعـوت كـردن بايـد شـجاع بـود           خواهم بگويم ك    در يك كلام مي   

كـسي كـه هـيچ    . كنـد  شجاع كـسي اسـت كـه در عـين ترسـي كـه از خطـرات دارد، شـجاعت و خطـر مـي                . تواند شجاعت كند    نداشته باشد كه نمي   
  . اعت ورزيدنترسي از خطر ندارد، نفهم است، و خطر كردنش خريت كردن است نه شج

                                                        
  ٣٤سورة قصص آية ) ٣٠
  ٢٩سورة طه آية ) ٣١
  ٣٦سورة طه آية ) ٣٢
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كافيـست نگـاهي بـه فـضاي جامعـه و بـه جـو        . به گمـان مـن، شـجاعت همـان چيزيـست كـه در ايـن روزگـار، سـخت بـه آن محتـاجيم                     
بـراي جـو زده نـشدن، بـراي ايـستادگي در برابـر تبليغـات، بـراي         . حاكم بر محافل روشنفكريمان بينـدازيم تـا بـدانيم كـه چقـدر محتـاج شـجاعتيم               

مگـر نـه ايـن اسـت كـه هـدايت افكـار عمـومي، پـيش از          . ل مغالطات، براي هدايت افكار عمـومي، سـخت محتـاج شـجاعتيم          خرد ورزيدن در مقاب   
 مگـر نـه ايـن اسـت كـه      ٣٣داران يـك نظـر، هرگـز بـه معنـاي حـق بـودن آن نظـر نيـست؟          هر چيز بر اين پايه استوار است كه اكثريت داشتن طـرف       

ابت كـرد كـه مـلاك حـق و باطـل، چيـزي بـه جـز اكثريـت و اقليـت اسـت؟ امـا فقـط يـك بـار سـعي                 توان ث به هزار و يك دليل عقلي و نقلي، مي  
كنيد چنين سخناني را در بعضي از محافل روشـنفكري بـه زبـان بياوريـد تـا ببينيـد چمـاق روشـنفكري تـا چـه حـد دردآور اسـت و بـراي تحمـل                      

  . آن چقدر بايد شجاعت به خرج داد
خـواني، مقابلـه بـا اكثريـت و در خـلاف جهـت رودخانـه حركـت كـردن، فـي حـد ذاتـه                  مخـالف : يمخـواهم بگـو     بديهي است كه من نمي    

چـرا كـه او اولـين كـسي اسـت كـه علـم مخالفـت ـ آن          . كـرديم   را بايـد اول قهرمـان ايـن ارزش تلقـي مـي     ابلـيس اگر چنين بود، . يك ارزش است
يعنـي بايـد   . خـواهم بگـويم شـجاع بـودن يـك ارزش اسـت        بلكـه مـي  .تعـالي ـ برافراشـت    هم در برابـر اكثريـت فرشـتگان و حتـي شـخص بـاري      

  : حافظبه قول . بتوانيم در موقع لزوم، حرف حق را در برابر همة مخالفان بر زبان آوريم
  جهانيان همه گر منع من كنند از عشق                      من آن كنم كه خداوندگار فرمايد

نداشـتن ســعة صـدر و نداشـتن زبــان مناسـب بـراي مخاطبــان،      .  را هـم نبايـد فرامــوش كـرد   يموســهـاي ديگـر    در ايـن ميـان، البتــه درس  
.  باشـند  هـا همـه بـاهوش و فرهيختـه     نبايـد انتظـار داشـت كـه آدم    . گـري بايـد دلـي بـزرگ داشـت           بـراي دعـوت   . گريست  آفات ويران كنندة دعوت   

نبايـد اجـازه دهـيم اختلافاتمـان بـه كينـه       . ة مخالفانمـان را دشـمنان خـود بـدانيم    نبايـد هم ـ . نبايد انتظار داشت همة افراد، دقيقا مانند مـا فكـر كننـد       
  :صائببه قول . سريست سران، خود نشانة نوعي سبك زود رنجيدن از سبك. بايد دريادل بود. بايد صبر و تحمل به خرج داد. بدل شود

  ستاني را مغزي               به فرياد آورد اندك نسيمي ني ساران به شور آيند از هر حرف بي                                 سبك
گـشت كـه در جـواني      بـه مـاجرايي بـازمي   موسـي ايـن تـرس دوم   .  اما جـداي از دغدغـة تكـذيب شـدن، تـرس دومـي هـم داشـت            موسي

ر يـك درگيـري فيزيكـي،     در جـواني، بـه خـاطر كمـك بـه يكـي از پيـروانش د       موسـي دانيـد،   طـور كـه مـي    همـان .  گذشته بودقبطيان و   موسيميان  
 يـك مـتهم فـراري بـود كـه قاعـدتا در       موسـي در واقـع  . را كشته بود و به همين خاطر ناگزير شـده بـود تـا از ميـان آنهـا فـرار كنـد                قبطيان  يكي از   

ر صـورت  آيـا د . دار شـود  اكنـون همـين مـتهم فـراري مـأمور شـده بـود تـا دعـوت جديـدي را عهـده              . رسـاندند   صورت دستگيري او را به قتل مـي       
 اسـت كـه او   موسـي ، هيچ اميـدي وجـود داشـت كـه او بتوانـد دعـوتش را علنـي سـازد؟ ايـن همـان تـرس دوم                 فرعونيان به سوي    موسيبازگشت  

جـا كـه هـر     سـپس از آن . ، در لغـت بـه معنـي دم يـا دنبالـه اسـت      ذنـب  : گـذارد  با خداونـد در ميـان مـي     
اي در زنـدگي انـسان اسـت كـه      چـرا كـه گنـاه ماننـد دنبالـه     . انـد  انـد، گنـاه را نيـز ذنـب ناميـده      يـك دنبالـة شـوم تـصور كـرده     عاقبت بدي را مانند     

گويـد    مـي موسـي بنـابراين وقتـي   . پس معنـي اصـلي ذنـب، گنـاه نيـست، بلكـه همـان دم و دنبالـه اسـت           . عاقبت آثار شوم خود را نشان خواهد داد       
 نيـز  قـرآن چـه ايـن كـه    . دانـسته اسـت   كـار مـي   ه  دارد، منظـورش ايـن نيـست كـه خـود را در آن مـاجرا حقيقتـا گنـا        بر عهدة من از آنها ذنبي وجود     

بلكـه منظـورش ايـن اسـت كـه سـابقة       .  هرگـز قـصد كـشتن كـسي را نداشـت     موسـي اي اتفـاقي بـود و       ، حادثـه  قبطـي دهد كه مرگ آن       شهادت مي 
  . د كه ممكن است بخواهند به خاطر آن مرا به قتل رسانندشومي مانند يك دنباله در ميان من و آنها وجود دار

اي بـه   خوبـست بـا اشـاره   . گفتارمـان را بـا حـديثي در بـارة دعـا آغـاز كـرديم       . اجازه دهيد بحـث امـروز را در همـين جـا بـه پايـان ببـريم           
.  بـود كـه بـه پيـامبري رسـيد     موسـي  دعـاي   بـه هـارون ايـد كـه    حتما متوجه ايـن نكتـه در آيـات مـورد بحثمـان شـده          . همين موضوع به پايان ببريم    

                                                        
اساسا اگر كسي حق و باطل را با اكثريت و اقليت بسنجد، ديگر چـرا بـه فكـر هـدايت افكـار عمـومي باشـد؟ مگـر آن كـه هـدايت افكـار عمـومي را بـه معنـاي هـدايت بـه                         ) ٣٣

مـداران و روشـنفكران مـا رواج يافتـه و      ايـست كـه اخيـرا در ميـان برخـي از سياسـت       ايـن البتـه انديـشه   . لا معنايي براي حـق و باطـل قائـل نباشـيم       سوي منافع حزبي بدانيم و عم     
نيزم را مـستلزم دسـت   اي از روشـنفكران مـا، رفـتن بـه سـوي جامعـة مـدني و مـدر         عـده : بـه مطبوعـات نگـاه كنيـد    . شايد بتوان گفت رواج داشته و اخيرا قبح آن فرو ريخته است      

هـاي گونـاگون از ديـن و ايـدئولوژي زدايـي از       هـاي هرمنوتيـستيك و موضـوع قرائـت     در همـين راستاسـت كـه بـه طـرح انديـشه      . داننـد  كشيدن از نگاه سنتي به حق و باطـل مـي   
  . پردازند دين مي

  .ايم  براي اين مغالطات وجود دارد، سخن گفتههايي كه       ما در كتاب ايستاده در باد به تفصيل در بارة اين موضوعات و پاسخ
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، دعـاي يـك پيغمبـر بـزرگ     موسـي هـاي فراوانـي داشـت؛ و بـاز ايـن درسـت اسـت كـه دعـاي               البتـه خـود شايـستگي      هاروناين درست است كه     
كـرد، او   دعـا ن هـارون  بـراي  موسـي اما مبعوث شدن شخصي به پيامبري و امكان اسـتماع وحـي نيـز، حادثـة كـوچكي نيـست و تـا وقتـي كـه                 . بود

در . هـا تأثيرگـذار باشـد    توانـد در زنـدگي انـسان    اين نكته كافيست تـا بـدانيم دعـا چـه حقيقـت بلنديـست و تـا كجـا مـي               . به پيامبري برگزيده نشد   
 بـراي ايـن كـه معنـاي قـضاء مبـرم را بـه اصـحاب بفهماننـد، انگشتانـشان را در هـم            امـام مـا  . گردانـد  دعا قضاء مبرم را بـازمي    روايت است كه    

  . توان كسي را پيغمبر خدا كرد با دعا مي! تنيدند و گفتند قضايي كه تا اين حد محكم شده باشد
***  

هـاي   امـا شـايد غـزل   . هـاي حماسـيش بـراي شـما آشناسـت      شـك مثنـوي   شاعري كـه بـي   . فردوسيكنم از     پايان سخن را به غزلي مزين مي      
  .٣٤اش را تا كنون نشنيده باشيد عاشقانه

فردوســي  تــصميم گرفــت بيتــي حماســي در قفــاي  ســعدي شــيرازيانــد كــه روزي  هــا گفتــه در افــسانه
  :اين بود كه گفت.  بسرايدطوسي

   جا كه خواهد برد          و گر ناخدا جامه بر تن درد خدا كشتي آن
تـرا همـان بـه كـه اشـعار عاشـقانه بـسرايي        :  قـدم نهـاد و فرمـود   سـعدي  بـه خـواب    فردوسيگاهان    شبان

  :سرودم من اگر جاي تو بودم بيت تو را چنين مي.  وا نهيو حماسه را به من
  (!!)                          برد كشتي آن جا كه خواهد خداي         و گر جامه بر تن درد ناخداي 

ــه او   يــاد مــيفردوســيالمجلــس از همــين غــزل   بــودم، فــيســعدياگــر مــن جــاي  كــردم و متقــابلا ب
  !چگونه بايد سرودآموختم كه تغزل عاشقانه را  مي

                                      شبي در برت گر بر آسودمي                سر فخر بر آسمان سودمي
                                      قلم در كف تير بشكستمي                    كله از سر مهر بربودمي

  از نهم چرخ بگذشتمي                به پي فرق كيوان بفرسودمي                                    به قدر 
  كه من بودمي كه من دارمي                به جاي تو گر زان                                     جمال تو گر زان

 ر ببخشودميچارگان رحمت آوردمي                به درماندگان ب                                     به بي

  
  

      الحمد الله و صلی االله علی محمد و اله و         
      حلقه مطالعات فلسفه و انديشه اسلامي                                                       

   سید محمد روحانی                                                                                                          
                                                                                                                  ٢٢/١٠/٧٩  

   ١٤٢١/شوال / ١٩                                                                                      

                                                        
  . به خود گرفته است  رسد تغزل او هم شكل حماسه هر چند به نظر مي) ٣٤


